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  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  زبان و ادبيات فارسي
كيـا، كـاظم كـاظمي،     سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزگار، عليرضا جعفري، هامون سبطي، عرفان شفاعتي، محسن فدايي، فرهاد فروزان

  مرتضي منشاري

  ، سيده محيا مؤمنيخواه زاده، الهه مسيح محمدعلي مرتضوي، علي محسنكاظم غلامي، سيد پور، اسماعيل عليولي برجي، ي، نويد امساك  زبان عربي 

  فرهنگ و معارف اسلامي
بيـر،  ك بقا، عباس سيدشبستري، محمدرضا فرهنگيان، مجيد فرهنگيـان، مرتضـي محسـني    پور، محمد رضايي محبوبه ابتسام، حسين ابراهيمي، امين اسديان

  فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي

  روش، محدثه مرآتي اله استيري، سپهر برومندپور، تيمور رحمتي، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، عقيل محمدي محمدجواد آقايي، رحمت  انگليسيزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي
  ،سـعيد عزيزخـاني  اميـر زرانـدوز،    احمدرضـا ذاكـرزاده،   محمـد حميـدي،  جـاني،   زنـده محمدابراهيم توابوالفضل بهاري، محمد بحيرايي، 
  امير محموديان، عليرضا عبدي، آبادي جواد زنگنه قاسم

  سارا شريفي، فاطمه صفري، مهدي ضيائي ،فاطمه حياتينسرين جعفري،   اقتصاد

  زبان و ادبيات فارسي
 ،هـومن نمـازي  مجتبي فرهـادي،  كمال رسوليان، پور،  پوريا حسينعليرضا جعفري، ور، پ سيد عليرضا احمدي، محسن اصغري، عزيز الياسي

  رضا نوروزبيگي

  ، خالد مشيرپناهيمنيژه خسروي، سيدمحمدعلي مرتضويولي برجي، ، نويد امساكي  زبان عربي

  محمد كريمي، سيدعليرضا علويان، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار علي  تاريخ

  فاطمه سخاييعليرضا رضايي، اميار، زهرا د  جغرافيا

  ارغوان عبدالملكي، ، عليرضا حيدري، فاطمه صفريآزيتا بيدقي  علوم اجتماعي

  حسين آخوندي راهنماچينيما جواهري، حسن صدري،   و منطق  فلسفه

  نژاد ، فرهاد عليمهسا عفتي كوثر دستوراني،حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  و ويراستارانگزينشگران 
  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  عليرضا احمدي سيد  مرتضي منشاري  زبان و ادبيات فارسي
محمدحسين اسلامي، محسن اصغري، اميرمحمد دهقان، 

 كاظم كاظمي
  فريبا رئوفي

  ليلا ايزدي زاده ، آيدين مصطفيپور درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل علي  نويد امساكي  نويد امساكي  زبان عربي (عمومي)

  زهره قموشي  محسن رحماني، سكينه گلشني بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي، پور امين اسديان  فرهنگ و معارف اسلامي

  -  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  اقليتفرهنگ و معارف

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان 
  اله استيري،  لو، رحمتسعيد آقچه

  فاطمه نقدي، محمدحسين مرتضوي
  يار لسانيرمه

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  سارا شريفي اقتصاد
  فريبا رئوفي  ، سيدعليرضا علويانياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  سيد محمدعلي مرتضوي  (اختصاصي)عربيزبان

خديجه   زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار تاريخ
  زهرا داميار  د هوشيارميلا  ميلاد هوشيار جغرافيا  پور علي جنت

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  علوم اجتماعي

  نژاد، اميركيا باقري فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري  منطقه وفلسف  زهره قموشي

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  وي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)محمدعلي مرتض دسي  مدير گروه

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مي)مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمو  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
  



 3: ةصفح    دوازدهم انساني عمومي         1401 رـتي 3نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة (     
 

     
 

 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 1
 يبـه معنـا   زني ـ» باره« ةو كلم ستيمترادف ن يدارا يا واژه چهي»: 1«ة نيگز تير بد

  .ستني» حصار« يمعنا اسب آمده است و هم
  : ي ديگرها نهيگز حيتشر
  .اند مترادف» قصد«و  »عزم« ،»همت« يها : واژه»2«ة نيگز

كـاربرد دارد. (رجـوع    زي ـن »در حق سـالك  ريپ يدعا« يمعنا در» همت« ة: واژتوجه
  )3يفارس 28 ةصفح يزبان يقلمرو 1ال ؤبه س ديكن
  اند. مترادف »دانش«و  »فضل« هاي : واژه»3«ة نيگز

 1ال ؤبـه س ـ  دي ـكـاربرد دارد. (رجـوع كن   زي ـبخشـش ن  يمعنا در» فضل«ة : واژتوجه
  )1يفارس 61 ةصفح يزبان يقلمرو

  اند. مترادف طاق و سقف هاي : واژه»4«ة نيگز
ال ؤبه س ـ ديكاربرد دارد. (رجوع كن زين گانهيتك، تنها و  يمعنا در» طاق« ةواژ :توجه

  )3يفارس 65 ةصفح يزبان يقلمرو 1
  )تركيبي، لغتفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 2

عاشقي بـا  »: 4«/ در گزينة هرزهشيفتگي و »: 2«ينة شيدايي، / در گز»: 1«در گزينة 
  سؤال ارتباطي ندارد.مذكور در صورت  كلمات

  ها: معناي واژه
اصـل، نـاممكن،    برازندگي: شايستگي، لياقت / خودرو: خـودرأي، لجـوج / محـال: بـي    

اب، گودال، گرفتـاري  دشايسته، كافي، كامل / ورطه: گر ،باطل / بسنده: سزاوار ةانديش
  ايي: عاشق، شيفته، شيدا/ سود

  )نامه ه واژ، لغت، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )شفاعتيعرفان (  »1«گزينة  - 3
  ها: معناي درست واژه

  مقرون: پيوسته، همراه
  سرشت: آفرينش، فطرت، طبع

  زبوني: فرومايگي
  )نامه واژه، لغت، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )عليرضا جعفري(  »2«گزينة  - 4

كه مشغول تو شد دارد فراغ (آسايش از چيزي داشتن، فراق نادرسـت اسـت)    آنالف) 
  از ديگران

  يكي ز بهر ثواب (متضاد وبال: صواب نادرست است) و يكي ز بيم وبالب) 
  گر نشد اشتياق او غالب (چيره و مسلط: درست است) صبر و عقل منج) 
  وفايان ز ايشان چه خواست (طلب كرد: درست است) گويي اين دور بيد) 

  )تركيبي، املا، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مشهد - كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 5
نادرستي » م، ثنا، محظوظ، مستور، غايت القصويرصواب، سورت، آز«ان گدر متن واژ

درست است كـه  » صواب«با توجه به گزارة معنايي آن به صورت املايي  املايي دارد.
(خـاموش كـردن)   » اطفـا «دارد. با توجه به گزارة معنـايي  » خطا درست و بي«معناي 

» شدت و تندي و تيزي«كه معناي  است درست» سورت«آتش خشم، صورت املايي 
  دارد.

م اسـت و آذرم بـه معنـاي    رآز» حيـا و نجابـت  «باشيد كه معادل معنايي  توجه داشته
  هيچ هماهنگي با اين عبارت ندارد. » نمد زين اسب«
روشـني  «معنـاي   به» سنا«اضافة تشبيهي به معناي زيور ستايش است و » ة ثنايحل«

  ندارد.هماهنگي با اين عبارت » تر از نور كم
(تحريك شدن » محضوض«ور گشتن صحيح است و  معناي بهره گشتن به» محظوظ«

  املايي دارد. ي) نادرستبراي جنگ
  درست است كـه معنـاي  » مستور«صورت املايي » دامن عفو الهي«  با توجه به گزارة

نوشته شـده، همـاهنگي بـا    » مكتوب«معناي  به» مسطور«دارد و » پنهان و پوشيده«
  اين عبارت ندارد.

تنهـا بـه همـين    » كمال مطلوب و حد نهايي هر چيز«معناي  به» القصوي غايت«واژة 
  شكل املايي صحيح است.

  )تركيبي، املافارسي، (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 6
، يك غلط املايي وجود دارد و املاي درست آن بـه شـكل زيـر اسـت:     »3«در گزينة 

  سور (جشن و شادي) ←صور 
  دو غلط املايي وجود دارد.» 4و  2، 1«هاي  اما در هر كدام از گزينه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  فراق (دوري)  ←غدر (حيله و نيرنگ) / فراغ   ←قدر »: 1«گزينة 
  صواب (مصلحت، درست)  ←طبع (سرشت، فطرت) / ثواب   ←تبع »: 2«گزينة 
مرهم (هـر دارويـي     ←عمارت (آباداني، ساختمان) / مرحم   ←امارت »: 4«گزينة 

  بخش) ارند، التيامكه روي زخم گذ
  )تركيبي، املافارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )شفاعتيعرفان (  »3«گزينة  - 7

  باشد. از آثار منثور مي» مافيه فيه«
  )تركيبي، تاريخ ادبياتفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 8

  شراب ←: مجاز: پيمانه »ج«بيت 
  جناس: تيغ و تيز»: د«بيت 
  تشخيص: آغوش بهار (اضافة استعاري و تشخيص)»: هـ«بيت 
  آميزي: چاشني (مزه) داشتن جفا حس»: الف«بيت 
  پارادوكس: طهارت كردن با خون»: ب«بيت 

  )تركيبيآرايه، فارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 9
  و تشبيه مرجح لب به شراب (برتري لب بر شراب) تشبيه (اضافة تشبيهي): لعل لب

و » سـاقي «كه در اين معني بـا  » گردش جام«-2دوره، زمان، -1 »:دور«تناسب:  ايهام
  تناسب دارد.» پياله«

  مجاز از باده و شراب» پياله«مجاز: 
  »چه، به«، »شب و لب«جناس: 

  )تركيبي، آرايهفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -10
از چهره و  استعاره» زهره«، »زلف«از  »عقرب«استعاره از معشوق،   »مه«»: 4«گزينة 

  از زلفاستعاره  »نقاب شب«

 زبان و ادبيات فارسي
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  هاي ديگر: تشريح گزينه
  استعاره از لب »قند«مو، خال يا استعاره از  »دوهن«استعاره از لب،  »لعل«»: 1«گزينة 
صـفت جانشـين اسـم اسـت و     » دهـان  پسـته «بيت فاقد استعاره اسـت.  »: 2«گزينة 

» حلـواي نبـات  «را بـه  » لـب «چنين شاعر  هم توان آن را استعاره در نظر گرفت. مين
تشبيه كرده است و معتقد است در باغ (مجـاز از طبيعـت) گلـي ماننـد رخسـار يـار       

  يست. (تشبيه مرجح)ن
» زار لالـه «اسـتعاره از چهـره و   » نسـرين «اسـتعاره از گيسـو،   » سـنبل «»: 3«زينة گ

  هاي سرخ استعاره از گونه
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -11

 مجاز از كل زمين است.» آفاق« »:1«گزينة 
بـاغ  «هر دو انسـان پنداشـته شـده و تشـخيص دارنـد.      » دل«و » عقل« »:2«گزينة 
 تشبيهي هستند. فةهر دو اضا» شاخ وفا«و » عشق

زيـرا دمـاي    ،آميزي ندارد اما حس ،استعاره از آه حسرت است» دباد سر« »:3«گزينة 
 شود. باد (آه) حس مي

هـا و روزگـار    آسمان تكرار شده است و در هر دو مورد استعاره از» چرخ« »:4«گزينة 
 است.

  فارسي، آرايه، تركيبي)( 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -12
 هر دو نقش دستوري نهاد را دارند.» ياري«و » دلداري« »:1«گزينة 
 .و لازم است) د، راستي (صداقت) بايد (بايستهنگل در هر گلزار عشق نما »:2«گزينة 

 د بلكه خاري هم نمانده است.)ننه گل [بلكه] خاري هم نماند (نه تنها گلي نما
دو مصـرع بيـت چهـارم بـه همـراه       كه شود با توجه به معنا مشخص مي »:3«گزينة 

 اند. ي مستقل مركب را تشكيل داده مصرع نخست بيت پنجم روي هم يك جمله
ي نماند، يادگاري هـم آخـر از   اگرچه اندر باغ عشق بر شاخ وفا بار« عقل به دل گفت:

 »آن نماند؟
 هاي دوتلفظي هستند. واژه» آشنا_آشنْا«و » يادگار _يادگار« »:4«گزينة 

  )تركيبي، دستورفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -13
د + مفعـول + مسـند + فعـل    نهـا »: 3و  2، 1«هاي  الگوي جمله در مصراع اول گزينه

  سه جزئي با مفعول است. ةجمل» 4«اما در گزينة  ،است
  )55و  54هاي  ، صفحهدستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  -14

  هاي اضافي:  تركيب
  »برايِ من«در آخر بيت متمم: » م«: نايب تو / روز قضا، 1بيت 
  در غيرتم مفعول است.» م«: محبوب جهان / خلق خدا، 2بيت 
  خرابات ة: مقام ما / گوش3بيت 
  : دل من / غم عشق / عشق تو4بيت 

  )تركيبي، دستورفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -15
آوا است  هم» مسطور: نوشته شده«با واژة » مستور: پوشيده«واژة  ،»4«در بيت گزينة 

  و حذف فعل به قرينة لفظي نيز صورت نگرفته است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در اين بيت حذف فعل به قرينـة لفظـي صـورت نگرفتـه اسـت امـا واژة       »: 1« گزينة
  آوا ندارد. هم» هلال«

هـاي   امـا واژه صورت نگرفته است در اين بيت حذف فعل به قرينة لفظي »: 2«گزينة 
  آوا ندارند. هم» نصب«و » عزل«

قريـب:  «بـا  » غريـب: ناآشـنا  «آوا بـودن واژة   در اين بيت، بـا وجـود هـم   »: 3«گزينة 
به قرينة لفظي در پايان بيت اتفاق افتاده اسـت. خـون   » هست«، حذف فعلِ »نزديك

  ]هست[غريبان مباح است و مال، سبيل (روا) 
  )تركيبي، دستور، 1فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -16

اليـه   اليـه / صـبا: مضـاف    اليـه مضـاف   مضـاف  »زلفـش «در » ش«هاي وابسته:  وابسته
  اليه مضاف

  اليه (چهار مورد) اليه / يك: صفت مضاف صد: صفت مضاف
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اليه (ساية آن زلف سيه) سيه: صفت مضافهاي وابسته: آن و  وابسته»: 1«  گزينة
  اليه / خم: مميز هاي وابسته: صد (در هر دو مصراع): صفت مضاف وابسته»: 2«گزينة 
اليـه   و مـا: مضـاف  » كعبة اربـاب تحقيـق  «هاي وابسته: تحقيق در  وابسته»: 3«گزينة 
  اليه مضاف

  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -17
  دار و افشا نكن) (راز ديگران را نزد خود نگه»: جب، «ابيات  مشتركمفهوم 

  تشريح ساير ابيات:
  بيت الف) ناممكن بودن پنهان كردن راز عشق

  بيت د) كسي را محرم اسرار خود قرار نده
  )50 ، صفحةمفهومفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -18

ظـاهر و بـاطن    يهر دو به ارتبـاط و همـاهنگ   »4«ة نيگز تيال و بؤعبارت صورت س
  افراد اشاره دارند.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  غم از ميان بردنناكارآمد بودن زبان در »: 1«گزينة 
خوردنش  خون كند يو ادعا معاشق را به زحمت انداخته است  اري ييبايز»: 2«گزينة 
  .شود يمعلوم م اري يبايز ةاز چهر
 ياسـرار اله ـ  ي. (دل جـا گنجد يدر دل عارف نم ييايچون در ياسرار اله »:3«گزينة 
  ).، اما با هزاران سختي و تپشاسرار را دارد نيا شيو گنجا ،است

  )117 ، صفحةمفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »2«گزينة  -19
بعضي چيزها شباهت ظاهري دارند امـا در معنـي و    :»الف، ب، د«مفهوم مشترك ابيات 

هـا   گونه نيست كـه از همـة تخـم    گويد: اين مي» ج«در بيت  .باطن با هم متفاوت هستند
  رون آيد.و از همة رودها (رود نوعي ساز است) نغمة راست بي برويددرخت راست 

  ديگر:هاي  گزينهتشريح 
هـا را از هـم    اما محك آن ،زر تقلبي و زر خالص در ظاهر يكسان هستند»: الف«بيت 

  كند. جدا مي
شـكر و نـي معمـولي در ظـاهر يكسـان هسـتند و از يـك محـل آب          نـي »: ب«بيت 
  .خورند، اما يكي پر از شكر است و آن ديگري خالي از شكر مي

شيرين ظاهري صاف و زلال دارند اما يكـي تلـخ اسـت و آن     آب تلخ و آب»: د«بيت 
  .ديگري شيرين

  )114 ، صفحةمفهوم، 1فارسي ( 
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 )شيراز - محسن فدايي(  »3«گزينة  -20
  مفهوم مشترك: ايثار و از خودگذشتگي

  ها: تشريح ساير گزينه
  در ستايش خاموشي»: 2و  1«هاي  گزينه

كشتن هواي نفس و توجه نكردن گذراني و در ستايش  تأكيد ترك خوش»: 4«گزينة 
  به جسم

  )122 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -21
توصيه به فروتني، مدارا و ملايمـت   »ب، د«مفهوم مشترك آية صورت سؤال و ابيات 

  در برابر دشمن است.

  مفاهيم ساير ابيات:
  ز از نرمي و ملايمت در برابر دشمنالف و ج) پرهي

  از جانب قدرتمندان ضعيفانهـ) ضرورت رعايت حالِ 
  )73 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز - محسن فدايي(  »1«گزينة  -22
نة ولي مفهوم بيت گزي ،تقابل عقل و عشق است :»4و  3، 2«هاي  مفهوم ابيات گزينه

  عشق، عامل بينايي و بصيرت است.» 1«
  )53 ، صفحةمفهومفارسي ، ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -23
، تصويرگر فرارسيدن صبح و نمايان شدن آفتـاب از پـسِ تـاريكي شـب     »4«بيت گزينة 

  ار در پسِ گيسوان تيرة اوست.كنندة چهرة زيبا و درخشان ي است، اما ساير ابيات مجسم
  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 

----------------------------------------------  

 )جعفري عليرضا(  »4«گزينة  -24
شدن و شيفتگي نسـبت بـه   تواند مانع از عاشق  پيشه كردن هم نميو تقوا حتي زهد 

  دلبران زيباروي شود.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اي به زيبايي يار نشده است (نگاه يار باعث شكستگي و نقـص و ضـعف    اشاره»: 1«  گزينة
  عاشق شده است، به عبارتي، با ديدن يار، بدر وجودش، مانند هلال باريك شده است.)

آيـد كـه كسـي بـه وصـال يـار برسـد و         شاعر معتقد است كم پيش مـي »: 2«گزينة 
  پشيمان نشود (پشيماني از رسيدن به وصال است نه ترك عشق)

با وجود اين همه علاقه بعيد است كه كسي بخواهـد يـار را تـرك كنـد.     »: 3«گزينة 
  )اختيارند. عاشقان بي(شاعر نگفته كه 

  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -25
  ي آدمينياز مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ارزشمند بودن قناعت و بي

  نيازي عارفان از دنيا و آخرت) اهل معنا توجه به ظواهر ندارند. (بي»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 

  
  

 

 زاده) (علي محسن  »4«گزينة  -26
) / 2 ةگزين ـبهتر، نيكوتر (رد »: أحسنُ) / «1 ةبحث كن، ستيز كن (رد گزين»: جادلْ«
»كب3 ةگزينپروردگارت (رد »: ر» / (لَمرد    آگاه»: أع) ضـَلَّ ) / «2 ةگزين ـتـر، دانـاتر :«

از راهش، از راه او »: عن سبيله) / «3و  1هاي  گمراه شد، گمراه گشته است (رد گزينه
  )3 ةگزين(رد 

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة    -27
) / 3و  1هـاي   (رد گزينهدادم  .... انجام نميشد  داده مياگر  »:ا فعلت..... م اُعطيتلو «
هايش (رد  : آسمان»أفلاكها) / «1گانه (رد گزينة  هاي هفت : سرزمين»السبعةالأقاليم «

  )4و  3هاي  : با آنچه (رد گزينه»بِما) / «4گزينة 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »4«ة گزين   -28
: آن »كالمظلةّيفتحه ) / «2 ةگزينديدم (رد »: رأيت) / «3 ةگزينداشت (رد »: كان لـ«

تا بتواند، »: لكي يستطيع) / «2و  1هاي  گشود (رد گزينه كرد، مي را مانند چتر باز مي
  )3و  1هاي  تا قادر باشد (رد گزينه

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »3«گزينة  -29
فـي  «ها) /  كردند (رد ساير گزينه كردند، فكر مي مردم گمان مي»: كان الناس يظنوّن«

چرخد  گردد، مي مي»: تدور«خورشيد / »: الشمس«كه / »: أنّ«در گذشته / »: الماضي
: ممكـن نيسـت (رد   »لا يمكـن «دور زمين / »: حول الأرض) / «4و  2هاي  (رد گزينه

  چرخش (گردش) زمين.»: دوران الأرض) / «4و  2هاي  گزينه
  (ترجمه)

---------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -30
 راعةالزّآلات « /) 4 و 1هاي (رد گزينه )فعل مجهول است(بايد مجهز شوند »: ليجهز«

تا كـاهش  »: حتّي يقلَّل« /) 4 و 2هاي زي (رد گزينهابزارهاي جديد كشاور»: الحديثة
تـرين نقـش (رد   مهـم »: أهـم دورٍ « /) 4 و 1هاي (رد گزينه است) فعل مجهول(بيابد 
  )4 و 2هاي گزينه

  (ترجمه) 
---------------------------------------------  

 )سيده محيا مؤمني(  »2«گزينة  -31
ة الأعاصـير  ) / «3و  1ي هـا  گزينـه رنـد (رد  آو : گاهي به وجود مـي »قدَ توجدِ« : »القويـ

ة تيـارات  ) / «4و  3 هـاي  هگردبادهاي قوي (تركيب وصفي معرفـه) (رد گزين ـ  : »بحريـ
هــايي دريــايي (تركيــب وصــفي جمــع و نكــره) (رد  اي، جريــان دريــايي يهــا جريــان
: ايـن  »هـذه الأعاصـير  ) / «4ها (رد گزينة  : اقيانوس»المحيطات)  / «3و  1هاي  گزينه

  اضافي است. 4در گزينة  »به راحتي«) / 4گردبادها (رد گزينة 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة    -32
بـدون  «بيـابيم، پيـدا كنـيم /    »: أن نجـد «توانيم، قـادر نيسـتيم /    نمي»: لا نستطيع«

پس بايد مبادله شود (رد »: فلتتبادل) / «3و  2اي ه بدون كلماتي (رد گزينه»: كلمات
بـين  »: بـين اللغـات  ) / «2 ةگزين ـتا شود، تا گردد (رد »: لتُصبح) / «4و  2هاي  گزينه
  )3 ةگزينها (رد  زبان

  (ترجمه)  

  زبان عربي
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 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -33
وقتي انساني را از گمراهي نجات دهي مثل اين است كه « صحيح اين عبارت:  ةترجم
  »اي.ه را نجات دادهجامع

  (ترجمه) 
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  -34
باشد. در  مفرد مذكر و  به معناي (به من رسيده است) مي» قد بلغني«، »1«گزينة در 
در ترجمه نبايد به كار رود چون در عبارت، مفعول مطلـق نـوعي   » قطعاً« ،»2« ةگزين

شـود   به صورت جمع ترجمه مـي » هذه« ،»3« ةگزيننه تأكيدي. در به كار رفته است 
نيز مصدر اسـت  » التزام«و جمع به كار رفته است و » ال«چون پس از آن اسم بدون 

توان مصدر را در وسط عبارات بنا به شرايط جمله به صـورت مضـارع التزامـي     كه مي
كـه جمـع ترجمـه     نث مخاطب استؤمفرد م» لا تكَوني« ،»4« ةگزينترجمه كرد. در 

  شده است و نادرست است.
  (ترجمه)

---------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -35
سـنوات  »: هـاي طـولاني   سال) / «1 ةگزينمطر السمك (رد  ةظاهر»: باران ماهي پديدة«

  )3 ةگزين(رد ستحير، سوف تحير »: زده خواهد كرد شگفت«ها) /  (رد ساير گزينه طويلة
  (ترجمه) 

----------------------------------------------   

  ترجمة متن:
شان اخـتلاف   ييباياطراف جهان وجود دارد كه در ز ها مكان نيباترياز ز يا مجموعه 

 ـ يبرخ ـ مانندوجود ندارد،  ينظر از  يك ـي. هـا  يـره جز اي ـآبشـارها   يبعض ـ اي ـهـا،   هقلّ
شود، قطب جنوب است.  يبر شمرده م ايدن يعيطب بيجاع نيباتريكه از ز هايي مكان
اسـت،   نيزم ـ ةاريس ـ در تـر  داراي بادهايي قويتر و  سردتر، خشك يقطب جنوب ةقار

 حـدود  نكـه يها در آن است. با وجـود ا  قاره ةارتفاع در هم نيانگيم نيكه بالاتر چنان
در ها  و برفها  باران زشياست، اما ر خير از پ يقطب جنوب ةدرصد از مساحت قار 98

خود است و آن بـه   يشمال يسردتر از همتا يقطب جنوب ةاندك است. قار اريآن بس
است و  ايسطح در يبالا لومتريك 3حدود  يقطب جنوب ةت است كه سطح قارعلّ نيا

هـا و...را   نيدلف ـ ،يآب يها ها، نهنگ همچون پنگوئن يواناتيح ،در قطب جنوب يزندگ
        .  شود يشامل م

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة   -36

» قـرار دارد! در قطـب جنـوب    ،نيزم ـ يبـر رو  يبلنـد  نيبلندتر«مطابق متن، عبارت 
قاره از  نيدر ا »ايارتفاع از سطح در نيانگيم«گويد  نادرست است، چرا كه در متن مي

  است. شتريجا ب همه
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ! (صحيح)ستين يته ييبايخشنش، از ز يهواوجود : با ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  ! (صحيح)وجود ندارد نيزم ةكر رويسردتر از آن  ي: مكانة عبارتترجم»: 2« نةيگز
 يها كمتر از قاره اريباران و برف در آن بس زشير نيانگي: مة عبارتترجم»: 4« نةيگز
 ! (صحيح)  است گريد

  )(درك مطلب  
---------------------------------------------- 

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -37
 ـ يفرقترجمة عبارت صورت سؤال:  بـه آن   ي،و شـمال  يدو قطـب جنـوب   نيكه متن ب

  ست؟يچ ،اشاره كرده است
در مورد تفـاوت   ،كمتر از قطب جنوب است. در متن ا،يارتفاع قطب شمال از سطح در

از  شـتر يهـزار متـر ب   3 اي ـت كه ارتفاع قطب جنوب از سطح درشده اس انيدو قطب ب
بـا   سـه يقطـب شـمال در مقا   ،گريد انيسردتر است. به ب نيقطب شمال است و بنابرا

    قرار دارد. ايدرسطح نسبت به  يقطب جنوب، در ارتفاع كمتر

  :گريد يها نهيگز تشريح
  ! از قطب شمال است دتريوزش بادها در قطب جنوب شد»: 1« نةيگز
  !شوند يم افتيها  نهنگ ،عكس قطب شمال ردر قطب جنوب، ب»: 2« نةيگز
 چنـين  ني ـاسـت امـا قطـب شـمال ا     خياز  دهياش پوش قطب جنوب همه»: 3« نةيگز
 !ستين

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »1«گزينة  -38
قطـب  « :است كه نيا ،انجام شده سهيمقا ر متند دو قطب نيكه در آن ب يتنها حالت

  »!اش است يشمال يجنوب سردتر از همتا
  :گريد يها نهيگز تشريح

  ! ديرو ينم يدرخت اي اهيگ چيدو قطب، ه ايندر »: 2« نةيگز
  !است يبهتر از جنوب يهوا در قطب شمال»: 3« نةيگز
  !است دايز اريها در هر دو قاره بس باران زشير نيانگيم»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -39
بـالاتر   اي) از سطح دريكم زانيمبه قطب جنوب فقط چند متر («مطابق متن، عبارت 

 يقطـب جنـوب   ةسـطح قـار  « است كـه  در متن اشاره شده نادرست است؛ زيرا!» است
  »است ايح درسط يبالا لومتريك 3حدود 
  :گريد يها نهيگز تشريح

  است!  شتريب يدر قطب جنوب ياست ول اديت سرما در دو قطب زشد»: 1« نةيگز
  !رود ها در قطب جنوبي به شمار مي بادهاي شديد يكي از دشواري»: 2« نةيگز
 يدر قطب جنـوب  واناتياز ح يخاص يها فقط گونه ي،عوامل جو ليبه دل»: 4« نةيگز

    !ندكن يم يزندگ
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -40

مجهـول   يفعل ـ يوقت ـ. نادرست اسـت » ةيفعل جملةفعل و مع فاعله « ،»3«گزينة در 
 آن نادرست است. يفاعل برا ذكراست، فاعل ندارد و 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  -41
 ـؤمفرد م» تشمل«فعل مضارع  نادرست است. »لمخاطبل«، »2«گزينة در   بي ـث غانّ

   .نه مخاطب ،است
، بـا  ديآ ياسم نميك فاعل آن به صورت  ،كه مخاطب باشد يفعل ديدقت كن همچنين

  دهيم. توانستيم به سؤال پاسخ توجه به اين نكته هم مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -42

» العالَم«با توجه به متن، كلمة داده شده،  است.  نادرست» اسم فاعل« ،»3« گزينةدر 
 ل نيست.  ؛ بنابراين اسم فاع»دانشمند«به معني » العالم«است، نه » دنيا«به معني 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي) 
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -43
از باب افعال بوده و عين الفعل (حرف دوم ريشه) آن كسـره دارد، بنـابراين   » ينقذوه«

ح صـحي » ر«با فتحـه روي حـرف   » غرَق«صحيح است. همچنين » ينقذوه«به صورت 
  است.

  (ضبط حركات)  
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 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة    -44
  »رساند. كند و به مردم سود مي كسي كه براي مصلحت دولت كار مي ≠مزدور«

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  »جاري شد: به راه افتاد و از جايي به جايي ديگر حركت كرد.»: «1«گزينة 
هايي مختلف سـفر   سواركاران: جماعتي كه (سوار) بر چهارپايان به مكان»: «2«گزينة 

  »كنند. مي
بـه وجـود   «ايجاد كرد: بنايي را كه از پيش نبـود، سـاخت و متـرادفش    »: «4«گزينة 
  »است» آورد

  (واژگان)  
---------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »2«گزينة  -45
جمع مكسر واژة » دروس«، »وقت«كسر واژة جمع م» أوقات«هاي  واژه »2« ةگزيندر 

  .باشد مي» نائم« جمع واژة» نيام«و » درس«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  جمع مكسر هستند.» الطلاّب«و » قوانين»: «1«گزينة 
  جمع مكسر هستند.» سياح«و » سكاّن»: «3«گزينة 
  ستند.جمع مكسر ه» أسباب«و » أمراض»: «4«گزينة 

  (واژگان)  
---------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »1« گزينة -46
ندارد، آمده پـس معنـاي جمـع دارد:    » ال«با جمع مكسري كه » هذه«در اين گزينه 

  شود:ها اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه مياما در ساير گزينه». ها اين«
كه مانند مرواريدهاي پخش شده آسمان شـب را   ها ستارگاني هستنداين »:1«گزينة 
  اند.آراسته
  اند.شدگان به كرونا بسيار كوشيدهاين پرستاران براي درمان دچار »:2«گزينة 
هـاي پوسـتي دچـار     اين پرتوهاي خورشيدي ممكن است ما را به بيماري»: 3«گزينة 

  كند.
ف خـود عمـل   كننـد پـس بـه تكـالي    ليت ميؤاين هموطنان احساس مس»: 4«گزينة 

  كنند.   مي
  (قواعد اسم)  

---------------------------------------------  
 پور) (اسماعيل علي  »4«گزينة    -47
دوازده درهم داشتم و ساعت ده صبح به بازار رفتم و يك لبـاس خريـدم و بـراي آن    «

 (نـُه)  سه درهم پرداختم و بعد از چهار ساعت به خانه بازگشـتم. هنگـام بازگشـت ....   
  .(دو) بود درهم داشتم و ساعت ......

  (عدد)  
---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »2«گزينة    -48
  باشد.نام شهر است پس اسم علم مي »2« ةگزيندر » مكةّ«

: حميـدة «و » المشهد: صحنه«، »البرازيلي: برزيلي(«علم نداريم ها اسم در ساير گزينه
  اسم علم نيستند.)» ستوده

  (قواعد اسم)  
---------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة    -49
را بـا فعـل   » سـار «از افعال ناقصه است، در اين گزينه نبايد » يصبحوا« »1« ةگزيندر 

 ةگزين ـاز افعـال ناقصـه اسـت. در    » تَصير« »2« ةگزيناشتباه گرفت. در » صار«ناقص 
گردانـد،   (باب تفعيل است) به معناي (مي» يصيرُ«فعل ناقص وجود ندارد و نبايد  »3«

از افعـال ناقصـه   » تكَـن » «4« ةگزين ـسازد) را با افعال ناقصـه اشـتباه گرفـت. در     مي
  باشد. مي

  (انواع جملات)  

 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  -50
»دفاعل و مستثني منه مي باشد.» أح  
شيريني را نچشيده است، مگر كسي كـه بـراي رسـيدن بـه اهـدافش       احدي در دنيا«

  »كند. تلاش مي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» حصر«: مستثني منه وجود ندارد و ساختار جمله، ساختار »1«ة گزين
  مستثني منه و مفعول است.» أحداً: «»2«ة گزين
  مستثني منه و نائب فاعل است.» أحد: «»4«ة گزين

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 
  

 )سيداحسان هندي(  »1« گزينة -51
مـرگ انسـان و    دنيو بـا فـرا رس ـ   كننديوجود جهان پس از مرگ را انكار م يگروه
مـرگ   دگاه،ي ـد ني ـ. در ابندنـد يم ـ شهيهم ياو را برا ةپروند او، شدن جسم يمتلاش

دفتـر عمـرش بسـته     ا،ي ـدر دن يزنـدگ  يپس از مـدت  ياست و هر انسان يزندگ انيپا
سورة جاثيـه كـه    24. آية گردديم يستيو رهسپار ن ابدييم انياو پا اتيو ح شود يم

و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي و مـا يهلكنـا الا الـدهر و مـا     «فرمايد: مي
تنها گذشت پندارند بيانگر كساني است كه مي ،»لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون

  كند.روزگار است كه آنان را نابود مي
 )42، صفحة 4، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )بقا محمد رضايي(  »3« گزينة -52

انسان، مانند موجودات ديگر، از قاعدة كلي هدفمندي جدا نيسـت و قطعـاً هـدفي از    
ماوات و   «ة كلي هدفمندي در آية آفرينش او وجود داشته است. قاعد و ما خلقنـا السـ

هاسـت را بـه    ها و زمـين و آنچـه بـين آن    : و ما آسمان…الارض و ما بينهما لاعبين 
  ترسيم شده است.» ها را جز به حق خلق نكرديم. بازيچه نيافريديم، آن

 )5، صفحة 1، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -53
زا) بـه انكـار اعمـال     هـاي وحشـت   بدكاران با ديدن نامة اعمال (تجسم اعمال: صورت

وغ سـوگند  آورند تا جايي كـه بـراي نجـات از مهلكـه، بـه در      ناشايست خود روي مي
كـه بـا وجـود     كنـد  شاهدان و گواهاني را حاضر مـي خداوند  خورند. در اين هنگام مي
ر نيست. هر دو آيه دربارة حضور شاهدان است اما اعضاي ديگر انكار كردن ميسها  آن

  ال در ارتباط است.ؤبدن گزينة بهتري است و با خواستة صورت س
 )75و  74هاي ، صفحه7 ، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -54

شتاب كنيد براي رسيدن به آمـرزش پروردگارتـان و بهشـتي    « فرمايد:قرآن كريم مي
ها كه در  ها و زمين است و براي متقيان آماده شده است. همان كه وسعت آن، آسمان

برنـد و از خطـاي    كنند و خشم خـود را فـرو مـي    زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي
ا كه وقتي مرتكب عمل زشتي ه گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد. و آن مردم مي

افتند و بـراي گناهـان خـود طلـب      كنند، به ياد خدا مي شوند، يا به خود ستم مي مي
  ».كنند. آمرزش مي

 )84، صفحة 8 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -55
كنـد   هايي كه به فرزندش مي بعد از سفارش تصميم و عزم براي حركت: لقمان حكيم

و اصبر علي ما اصابك انّ «گويد:  دهد به وي مي و راه و رسم زندگي را به او نشان مي
  ».ذلك من عزم الامور

 )97، صفحة 9، درس 1دين و زندگي (

 فرهنگ و معارف اسلامي
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »4« گزينة -56
از  اي نس گيرد لحظـه كس كه با خدا ا آن«فرمايد:  امام سجاد (ع) در مناجات خود مي

كسـي كـه از فرمـان    «و طبق فرمايش امام صـادق (ع):  » شود. خداوند رويگردان نمي
  »كند، او را (او خدا را) دوست ندارد. خداوند سرپيچي مي

 )120و  116هاي  ، صفحه11، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )هنگيانمحمدرضا فر(  »2« گزينة -57
جـا بمانـد،    خواهـد ده روز در آن  اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي

كند انجام نداده بايـد آن روز را روزه بگيـرد ولـي     برسد اگر كاري كه روزه را باطل مي
كند انجـام داده اسـت فقـط مكلـف بـه قضـاي آن روز        اگر كاري كه روزه را باطل مي

بـه فقيـر يـا    هـم  جا نياورد بايد يك مـد طعـام    نده قضا را بهباشد و اگر تا سال آي مي
  مستحق بدهد.

 )139 و 138هاي ، صفحه12، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1« گزينة -58
دان ش زنان و مـر شچون زنان در قبال نعمت زيبايي مسئوليت بيشتري دارند، بين پو

سـاز مسـئوليت، برآمـده از برخـورداري از نعمـت       تفاوت ايجاد شده است. پس زمينه
تر زيبايي است. پوشش و حجاب زنان در ايران باستان چنان برجسـته بـود كـه     بيش

توان ايـران باسـتان را منشـأ اصـلي      حتي برخي از مورخان غربي بر اين باورند كه مي
  گسترش حجاب در جهان دانست.

 )، تركيبي14و  13 هاي ، درس1دگي دين و زن(
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »3« گزينة -59
خدايا ايام زندگي مرا به آن چيـزي اختصـاص بـده كـه     «فرمايش امام سجاد (ع) كه: 

  »؟كند براي چه زندگي مي«خواهد بداند:  بيانگر آن است كه انسان مي» …
 )7، صفحة 1، درس 2گي دين و زند(

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -60

  تشخيص زمان ختم نبوت در حيطة علم الهي است.
الاسلام ديناً فلـن   و من يبتغ غير«فرمايد: قرآن كريم در مورد زيانكاري در آخرت مي

  »من الخاسرينَ ةيقبل منه و هو في الآخر
 )33و  29هاي ، صفحه3، درس 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »3« گزينة -61

ألم تر إلي الذينَ يزعمون أنهم آمنوا بمـا انـزل إليـك و مـا     «مطابق آيات سورة نساء: 
يريـد  بـه و   اكفـرو انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت و قـد أمـروا أن ي  

  »الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً
 )59، صفحة 5 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )عباس سيدشبستري(  »4« گزينة -62

بر رسول اسلام نـازل  » …يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك «كه آية شريفة  بعد از اين
به حجاج را دادند در قسمتي از سخنراني از مـردم پرسـيد:    شد و ايشان دستور توقف

اي مردم چه كسي به مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت؟     « »:…ايها الناس من «
سپس حديث غـدير را بيـان   » گفتند: خدا و پيامبرش بر ما ولايت و سرپرستي دارند.

  فرمود.
مد، ايشان بعد از مراسمي كه از جانب خدا براي پيامبر آ» انذار«كه فرمان  بعد از اين 

را قبـول كـرد، دسـت آن حضـرت را در دسـت       (ص) حضرت علي (ع) دعوت پيامبر
  گرفت و بيعت ايشان را پذيرفت.

 )89و  88 ،84هاي  ، صفحه7 ، درس2دين و زندگي (

 )مجيد فرهنگيان(  »2« گزينة -63

و  هــاي متعــدد، بارهــا مســلمانان را نســبت بــه ضــعف امــام علــي (ع)، در ســخنراني
سـوگند بـه   «فرمـود:   داد و مـي  اميـه، بـيم مـي    شان در مبارزه با حكومت بني سستي

دست قدرت اوست، آن مردم (شاميان) بر شـما پيـروز خواهنـد     خداوندي كه جانم به
ترند، بلكه به ايـن جهـت كـه آنـان در راه      شد؛ نه از آن جهت كه آنان به حق نزديك

اگـر تحـول معنـوي و    » …برند  مان او را ميرود شتابان فر باطلي كه زمامدارشان مي
فرهنگي ايجاد شده در عصـر پيـامبر (ص) و دو ميـراث گرانقـدر آن حضـرت يعنـي       

مانـد (صـحيح بـودن     نبودند، جز نامي از اسلام باقي نمـي » اطهار  قرآن كريم و ائمة«
  ها) قسمت دوم همة گزينه

 )113و  112هاي ، صفحه9، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »3« گزينة -64

نيسـت؛ بلكـه   » كـنم  خدايا، بر تو توكل مي«توكل كردن فقط به معناي گفتن جملة 
گـاه خـود ببينـد. اگـر      خدا توكل كنـد و واقعـاً او را تكيـه    انسان بايد در قلب خود بر

رين وجه چاره خواهد كرد و آن چيـزي را  بهتبه گونه باشيم، خداوند كارهاي ما را  اين
  .تاً به نفع ما است پيش خواهد آوردقكه حقي

برگزيدن بهتـرين راه ممكـن پـس از مشـورت و     »: 2و  1«هاي  دليل نادرستي گزينه
  انديشه، وظيفة انسان است، نه حمايت خدا.

 )111و  110هاي  صفحه، 10، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------   

 )بقا حمد رضاييم(  »2« گزينة -65

پـذيرد و   عد روحاني اوست كـه تجزيـه و تحليـل نمـي    منظور از خود حقيقي انسان، ب
عـد روحـاني،   دهـد؛ البتـه ب   حتي بعد از مرگ، آگاهي و حيات خود را از دسـت نمـي  

انين و مقررات ) قو4و  1 يها (نادرستي گزينه .تغييرپذير است و حالات گوناگون دارد
  اند. ثابت بنا شده» نِم«افراد بر پاية پذيرش  جامعه و روابط بين

 )34و  32، 31هاي ، صفحه3، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1« گزينة -66

ي اسـت كـه عـزت    نوجواني و جواني بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به تمـايلات 
هنـوز بـه گنـاه     ،بـرد  كند. انساني كه در اين دورة سني به سر مـي  نفس را ضعيف مي

دار نشـده اسـت و بـه تعبيـر      هاي نامشروع در وجـود او ريشـه   عادت نكرده و خواسته
  تر است. پيامبر اكرم (ص) چنين كسي به آسمان نزديك

 )201 ، صفحة16، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »4« گزينة -67

  .ورزد كه نسبت به آن تحريك شود انسان به چيزي حرص مي
بـه اسـتفادة    كند؛ بلكـه توصـيه   احكام الهي انسان را از توجه به اميال مادي منع نمي

  نمايد. ها مي دل از آنتمع
 )85صفحة ، 7 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »2« گزينة -68

كـوردلان  » ؟ايـد  گرفتـه  غير از او (خـدا) سرپرسـتاني  بگو آيا «مخاطب عبارت مذكور 
هستند (قل افاتخذتم...) چون مالك سود و ضرر خود نيستند، نبايد ولي باشند و آنان 

  را سرپرست خود قرار داد.
 )22، صفحة 2 ، درس3دين و زندگي (
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 )پور امين اسديان(  »4« ةگزين -69
رسـد دو روش متفـاوت پـيش     ها مي ها در برابر هر خير و شري كه به آن برخي انسان

هاي سسـت   نيز به اين انسان» … فتنةن اصابته او  …«گيرند كه عبارت شريفة  مي
  ايماني كه پرستششان از روي ترديد است، اشاره دارد.

 )34، صفحة 3 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »1« گزينة -70
خداونـد يوسـف (ع) را تنهـا    » …فاسـتجاب لـه ربـه فصـرف     «مطابق با مفهوم آيـه  

نگذاشت و لطف حق به ياري او شتافت و پروردگارش دعاي خالصانة او را اجابت كرد 
  ها را از او برگرداند. و مكر و نقشة آن

 )49، صفحة 4، درس 3زندگي  دين و(
----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -71
خداوند قدرت اختيار و اراده را به ما عطا كرده و از ما خواسته است با اسـتفاده از آن  

وسـيلة خداونـد سـخن     جهـان بـه   تقديرريزي كنيم. وقتي از  براي زندگي خود برنامه
و زمـان يـك موجـود      گوييم، منظورمان فقط تعيين طول، عـرض، حجـم، مكـان    مي

  ترين و آشكارترين تقديرها هستند. نيست. اينها ساده
 )59 و 57هاي ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -72

هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خـدا انجـام   « فرمايد: پيامبر اسلام مي
يعني خاستگاه جاري » هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد شد. دهد چشمه
باشـد و   هاي حكمت از قلب به زبان، انجام خالصانة چهل روزة كارها مـي  شدن چشمه

، »دينهملنه ـ«يعنـي اخـلاص و   » در راه«بـه معنـاي   » فينا«هاي  اين موضوع در واژه
نا ان االله لم سـب هو الذين جاهدوا فينا لنهـدين «در آية شريفة » قطعيت هدايت الهي«

كننـد حتمـاً آنـان را بـه      ]تـلاش و [و كساني كه در راه ما جهـاد  »: «لمع المحسنين
  باشد.مي» كنيم و در حقيقت خداوند با نيكوكاران است. هاي خود هدايت مي راه

 )، تركيبي6 و 4هاي  ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )حسين ابراهيمي(  »2« گزينة -73
بـه سـوي گنـاه    » گناه كـن و بعـد توبـه كـن    «شيطان ابتدا انسان را با اين وعده كه 

سازد. در اين حالت انسان با  كشاند و وقتي آلوده شد، از رحمت الهي مأيوسش مي مي
 ـ «گويد:  خود مي إنَّ االله يحـب  «و بـا توجـه بـه آيـة     » ام پذيرفتـه نيسـت.   هديگـر توب
  شود كه انسان مورد محبت خدا واقع گردد. تكرار توبه باعث مي» التوابينَ

 )99تا  97 هاي ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »4« گزينة -74
فيلم براي گسترش فرهنگ اسلامي از مصاديق عمل صـالح و از   يغ، توزيع و تبلتوليد

  واجبات كفايي و داراي پاداش اخروي بزرگ است.
مسـتحب   به منظور اشاعة فرهنگ و معـارف اسـلامي   …هاي اينترنتي و  ايجاد پايگاه

است و در مواردي واجب كفايي. شركت در مجالس شادي جايز اسـت و اگـر موجـب    
  ، مستحب است.رحم شود  تقويت صلة

 )116 تا 114هاي ، صفحه9 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -75
وقتي مسلمانان شنيدند كه پيامبر اسلام (ص) به دستور خداوند اين دو عمل را حرام 

ايـن آيـه را    ال كردند، خداوند نيزآمدند و در اين باره سؤ (ص) كرده است نزد پيامبر
ن الخمر و الميسر قل فيها اثم كبير و منـافع للنـاس و اثمهـا    يسئلونك ع«نازل كرد: 

پرسند بگو در آن دو گناهي بزرگ و  از تو دربارة شراب و قمار مي»: «اكبر من نفعهما
، ايـن آيـه  » تـر از منفعتشـان اسـت.    هايي براي مردم است اما گناهشان بزرگ منفعت

ادع الي سـبيل  « اي است كه دعوت مردم را با استدلال و حكمت بيان كرد: يادآور آيه
ــالتي هــي احســن   الحســنة الموعظــةو  بالحكمــةربــك  ــه راه »: «…و جــادلهم ب ب

اي كـه نيكـوتر    پروردگارت دعوت كن با دانش استوار و اندرز نيكو و با آنان بـه شـيوه  
  »…است مجادله نما 

 )، تركيبي13و  9 هاي س، در3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

  
  

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -76
ايسـتم،   قدر نزديك به او مي هكردن با يك فرد چ كه هنگام صحبت اين« ترجمة جمله:

  »، بلكه به فرهنگ من نيز بستگي دارد.ايشانتنها به رابطة من با  نه
  :نكتة مهم درسي

نقش فاعـل را   ”How close I stand to someone“  مياس وارة جملها ج در اين
قبـل از فعـل نادرسـت     ”it“جمله نياز به فعل اصلي دارد. استفاده از  ،؛ بنابرايندارد
). براي استفاده از ضـمير موصـولي بايـد    »2«چون جمله فاعل دارد (رد گزينة  ،است

نيسـت (رد    ميجـا اس ـ  اما در اين ،براي توصيف كردن داشته باشيم  ميقبل از آن اس
توانـد نقـش فعـل اصـلي را      دار باشد و مصدر نمـي  ). فعل جمله بايد زمان»3«گزينة 
  ).»4«(رد گزينة باشد  داشته

  (گرامر) 
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »4«گزينة  -77
نكند، ممكـن اسـت شـركت    بازار را برآورده  يازهايمحصول ناين اگر «ترجمة جمله: 

 ،ها فروخته شـده اسـت   به آن ]اين محصول[كه  يكنندگان مصرف ةمجبور شود به هم
  »توانند درخواست بازپرداخت كنند. مياطلاع دهد كه 
  :نكتة مهم درسي

كنـد   را كه به انسان اشاره دارد توصيف مـي  ”consumers“اسم  ،وصفي وارة جمله
 ،وصـفي دارد  ةوار كه اين كلمه نقش مفعولي در جمله با توجه به اين ).»3«ة رد گزين(

 ”sold“ فعـل  ،از طرفي .)»1«ة رد گزين(بايد داراي ساختار مجهول باشد  هوار جمله
 »4« ةتنهـا گزين ـ  ،بنـابراين  .)»2«ة رد گزين ـ(باشـد   مـي  ”to“ ةنيازمند حرف اضـاف 

 باشد. ميصحيح 
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -78

مراتـب   تواننـد  ها مـي  آنبا قوانين جديد مخالف است،  اناگر دانشجوي«ترجمة جمله: 
  »اي به مدير دوره اعلام نمايد. نگراني خود را طي نامه

  مهم درسي:  ةنكت
شـرطي از   ةبريم كه جمل ميپي  ،در جواب شرط ”should“ كمكي فعلبا توجه به 

  زمان حال ساده باشد.به شرط بايد  ةل جملنوع اول است و فع
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -79

اين چهارمين باري بود كه پدربزرگم خودش تـلاش كـرد تـا ماشـين     «ترجمة جمله: 
  »د.دست نياور هتعجبي نداشت كه موفقيت چنداني ب اش را تعمير كند و برايم قديمي

  نكتة مهم درسي:
توان از زمـان   خالي نمي در جاي، ”It was the fourth time“با توجه به ساختار 

چـرا كـه جملـه هـيچ ارتبـاطي بـا زمـان حـال نـدارد (رد           ،حال كامل استفاده كـرد 
تـوان از   از سوي ديگر، براي تأكيد بر انجام فعل توسط فاعل مي»). 4و  3«هاي  گزينه

   »).1«اصله بعد از فاعل استفاده كنيم (رد گزينة ضماير انعكاسي بلاف
  (گرامر) 

 زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -80

 از تعـدادي  كـه  داد نشـان  ،شـد  انجام بريتانيا در كه اخير نظرسنجي«ترجمة جمله: 
 مـورد  در ييهـا  نگرانـي  زيـرا  ،دهنـد  ادامـه كردن  كار به داشتند قصد دهندگان پاسخ
  »  .داشتند بازنشستگي صورت در شدن حوصله بي
  ) كنار گذاشتن2   ) رها كردن1
  ) رنج بردن از4  ) ادامه دادن 3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )تيمور رحمتي(  »3«گزينة  -81
خـاطر تعـداد    بـه  نامفهوم و خواندش نيز دشوار بود، عمـدتاً  متن واقعاً«ترجمة جمله: 

  »ده بودند.افتا از قلمزياد كلماتي كه 
  كامل) 2  ) پيشرفته1
  ) ناراحت  4  ) نامفهوم3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -82
كشـت   ي قابلها با افزايش جمعيت جهان و كاهش دسترسي به زمين« ترجمة جمله:

اي در حـال   طـور فزاينـده   جديد، تأمين غذاي كافي براي جمعيت انسـاني جهـان بـه   
  »شوار شدن است.د
  صبورانه، با شكيبايي) 2  فوراً، بلافاصله) 1
  طور تصادفي  به) 4  طور روزافزون طور فزاينده، به ) به3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -83
 و نكـرد  تـوجهي  او اما كند، رانندگي تر آهسته خواستم جك از اگرچه«ترجمة جمله: 

  »  .كرد جريمه دلار 75 غيرمجاز سرعت دليل به را او پليس
  ) لذت2  ) توجه1
 ) توجه4  ) علاقه3

  :نكتة مهم درسي
  دقت كنيد.» توجه كردن به چيزي«ي امعن به ”take notice of sth“به عبارت 

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -84
دهد كه بهتـرين زمـان بـراي رزرو     ميي دو سال گذشته نشان ها داده: «ترجمة جمله

  ».بين نوامبر و دسامبر خواهد بود ،2023پرواز داخلي براي فصل تعطيلات 
  شمار ) بي2  ) داخلي1
 ) پيچيده  4  ي) نامرئ3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمدجواد آقايي(  »3«گزينة  -85
 بـه  مبـتلا  جـوان  بيمـاران  درمـان  كـه  معتقدنـد  باتجربه روانشناسان«له: ترجمة جم

  ».باشد دشوار بسيار است ممكن كوتاه دورة يك شخصيت دراختلالات شديد 
  ) تقاضا، درخواست2  ) منبع1
  ) رويداد4  نظمي اختلال، بي) 3

  )واژگان( 

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -86
 كتابخانـه  در كتـابي  دنبـال  به ]مدتي[ خردسال كودك كه اين از بعد«ترجمة جمله: 

  » .كند پيشنهاد ]به او[ را ة خودشعلاق مورد كتابكه  گرفت تصميم كتابدار گشت، 
  ) پيشنهاد كردن2  ) منتشر كردن1
 ) گردآوري كردن 4  ) قرض گرفتن3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -87
، گـم شـد. امـا    ه بودجين يك بار وقتي مادرش او را به مركز شهر برد« :ترجمة جمله

جـين الان هـر موقـع كـه در      ،بنـابراين  .ترسد ميمار گزيده از ريسمان سياه و سفيد 
  »ماند. مينزديك مادرش  ،مركز شهر هستند

  ) دور باش، عزيز باش1
  ترسد مي) مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد 2
  برد اد ميبادآورده را ب) 3
  كه از ديده برفت ) از دل برود هر آن4

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
. انـد  داشته وجود دايناسورها زمان از ها آن. اند بوده اقيانوس شكارچيان ترين مخوف ها كوسه

 ها درياچه و ها رودخانه از برخي در همچنين و جهان سراسر يها اقيانوس در توان مي را ها آن
 اسـتخوان  ها ماهي بيشتر كه است اين كوسه و ديگر يها ماهي بيشتر بين تفاوت يك يافت.
 تفاوت. نيست قوي استخوان ةانداز به اما است، تفس غضروف. دارد غضروف كوسه ، امادارند
 هـا  مـاهي  شـتر بي كـه  حـالي  در كنـد،  شنا جلو بهرو تواند مي فقط كوسه كه است اين ديگر
 در دارنـد،  لغزنـده  يهـا  فلـس  كلـي  طـور  به نيز ها ماهي. كنند شنا عقب و جلو به توانند مي

 .است سنباده كاغذ شبيه كه دارد ربز يها فلس كوسه كه حالي

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -88
  :نكتة مهم درسي

   كنيم. مياستفاده  ”since“زمان از  أبراي اشاره به مبد
  )كلوزتست( 

- --------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -89

  :نكتة مهم درسي
بـريم كـه سـاختار جملـه      مـي پي  ،”They“با توجه به معني جمله و نقش مفعولي 

   مجهول است.
  )كلوزتست( 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -90

  :نكتة مهم درسي
تـوانيم   ميكه بين دو چيز مقايسه صورت گرفته است، ن توجه به مفهوم جمله و اين با

در  ،از طرفـي ). »2و  1«ي هـا  از صفت ساده و صفت عالي استفاده كنـيم (رد گزينـه  
  ).»3«ة داريم (رد گزين ”than“ ةصفت برتري بعد از صفت نياز به حرف اضاف

  )كلوزتست( 
------------------------------- --------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -91
  توانا) 2  نظير بي) 1
  موجود) 4  آرام) 3

  )كلوزتست( 
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  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -92

   و سليس صورت روان هب) 2  مكرراً) 1
  احتمالاً) 4  كلي طور به) 3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  :1مطلب  ترجمة متن درك
شـود و   سـازماندهي مـي   (WWF) ت زمين توسط صندوق جهـاني طبيعـت  ساع ]رويداد[

زرگ معمولاً در پايان ماه مارس هر سال است. در اين شب، مردم در سراسر دنيا ب يرويداد
زمـان   ها، مـدارس و مشـاغل خـود را هـم     هاي خانه يعني چراغ -» روند فرو مي يتاريكدر «
  كنند. مدت يك ساعت خاموش مي به
ميليـون نفـر در    2,2كـه   آغاز شد، زمـاني  2007ت زمين در استراليا در سال ساع ]رويداد[

مدت يك ساعت خاموش كردند. از آن زمان به بعـد   ضروري را بههاي غير سيدني تمام چراغ
المللي تبديل شد و بسياري از كشـورهاي جهـان در آن شـركت كردنـد.      به يك رويداد بين

 در رج ايفل در پاريس و سـاختمان امپـاير اسـتيت   هاي معروف مانند ب بسياري از ساختمان
اند. حتي فضانوردان در ايسـتگاه فضـايي    ساعت زمين خاموش شده ]رويداد[نيويورك براي 

   اند. المللي نيز با كاهش مصرف انرژي خود در اين ايستگاه مشاركت داشته بين
ان بـراي اقـدام   محيطي و فراخـو  افزايش آگاهي در مورد مسائل زيست ]ساعت زمين[ ةايد 

ها از زندگي سالم، شاد و پايدار در حال حاضر و آينده  براي حفاظت از طبيعت است تا انسان
 هـا فقـط بـراي يـك سـاعت باعـث       برخوردار شوند. درست است كه خاموش كـردن لامـپ  

اسـت. پيوسـتن بـه     ]كـار [ شود. اما اين تنهـا شـروع   جويي اندكي در مصرف برق مي صرفه
چـه   شود مـردم در مـورد مشـكل تغييـرات آب و هـوا و آن      مين باعث ميساعت ز ]رويداد[

 فكر كنند. ،خود براي حفاظت از طبيعت انجام دهند ةتوانند در زندگي روزمر مي

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -93
  »هدف اصلي متن چيست؟«جمله:  ةترجم

  »المللي معرفي كردن يك رويداد بين«
  (درك مطلب) 

---------------------- -----------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -94
نويسنده تمام موارد زير را در رابطه با ساعت زمين ارائـه كـرده اسـت    «ترجمة جمله: 

  »آن. … جز به
  »منفي نتايج«

  (درك مطلب) 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -95
 از نظر معنـايي بـه   »3«در پاراگراف (آگاهي)  ”awareness“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  »ترين است. نزديك …
»“knowledge” (دانش)«  

  )درك مطلب( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -96
سـاعت   ]رويـداد [كه شـركت كـردن در   گرفت نتيجه  توان مي از متن«ترجمة جمله: 

  » …زمين 
شدن از زندگي شاد و پايدار تلقي  ر جهت برخوردارد يتواند گام كوچك اما مثبت مي«

  »شود.
  )درك مطلب( 

  

  :2مطلب  ترجمة متن درك
اگر رزرو شما خيلي زودتر از موعد انجام شده باشد، ممكن است شركت هواپيمايي پيشنهاد 

يد و سوابق نها را دريافت نك حال، اگر بليت هايتان را براي شما پست كند. با اين دهد كه بليت

اند، ممكن است مجبـور شـويد    ها را پست كرده ها بليت ركت هواپيمايي نشان دهد كه آنش

خود را بگيريد.  ةشد هاي گم هاي خود مراحل دشواري را طي كنيد تا بليت تبراي دريافت بلي

خود را  هاي يتمراجعه و بل مايهواپ طيدفتر فروش بل اي يمحل يبهتر است به آژانس مسافرت

  .ديكن يردايجا خر از آن

خصـوص   محض دريافت بليت، از صحت تمامي اطلاعات موجود در آن مطمئن شويد، بـه  به

ها (اگر هر يك از شهرها بيش از يك مورد دارند)، تاريخ پرواز و اطلاعـات شخصـي    فرودگاه

مهم است كه  ،د.  همچنيننانجام دهدرخواست دهيد تا شما. هر گونه اصلاحات لازم را فوراً 

فروش يا دادن بليت به شخص ديگري را  ةشته باشيد كه اكثر خطوط هوايي اجازخاطر دا به

هـاي   درج شده است تنها كسـي اسـت كـه شـركت     تنمي دهند. مسافري كه نامش در بلي

  دهند. استفاده از آن بليت را مي ةهواپيمايي به او اجاز

پـرواز   ةزيـرا برنام ـ  ،خوبي است كه قبل از شروع سفر، رزرو خود را مجدداً تأييد كنيد ةايد 

خواهنـد   المللي، بيشتر خطوط هوايي از شما مي كند. در سفرهاي بين گاهي اوقات تغيير مي

ساعت قبل از هر پرواز مجدداً تأييد كنيد. اگر اين كـار را   72كه رزرو قبلي خود را حداقل 

 نكنيد، رزرو شما ممكن است لغو شود.

  (سپهر برومندپور)  »4«گزينة  -97
اول  ةشـده در جمل ـ  هـاي ارائـه   احتمـالي عـدم رعايـت توصـيه     ةنتيج«ه: ترجمة جمل

  »چيست؟» 2«پاراگراف 

  »ها رخ دهد. عدم رعايت توصيه ةهريك از موارد فوق ممكن است در نتيج«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -98
  »اشاره دارد. … به »2«پاراگراف  درها)  (آن ”them“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  »ها بليت«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -99
  »برد؟ ميرا سود  ينكدام نوع خواننده از خواندن اين مقاله بيشتر«ترجمة جمله: 

  »كند. مسافري كه براي بار اول از خطوط هوايي استفاده مي«

  مطلب)(درك 

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -100
  »…پاياني متن، نويسنده  ةدر جمل«ترجمة جمله: 

شده در همان پاراگراف را رعايـت   هاي ارائه دهد كه اگر خوانندگان توصيه هشدار مي«

  »ممكن است بيفتد.چه اتفاقي  ،نكنند

  (درك مطلب)
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 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 101
گيريم. طبق صورت سؤال، ضـلع دوم   در نظر مي xطول ضلع اول مثلث را 

x −2   شود. متر مي 3
1/ضلع سوم طول طول ضلع دوم از نصف  سـت. پـس اگـر    متـر بيشـتر ا   5

/1 شود.  كم كنيم، برابر با نصف طول ضلع سوم مي ضلع دوممتر از طول  5
  يعني:

   x / x /− − = −2 3 1 5 2 4 5   
xپس نصف طول ضلع سوم،  /−2 4 متر است. پس طول ضـلع سـوم دو    5
  برابر اين مقدار است. يعني: 

  ( x / ) x− = −2 2 4 5 4 9   
  متر است. 23محيط مثلث 

  x x x x x+ − + − =  =  =2 3 4 9 23 7 35 5   
  x , x− = × − = − = × − =4 9 4 5 9 11 2 3 2 5 3 7   

 5متر است. بنابراين طول ضـلع كـوچكتر    11و  7، 5طول اضلاع مثلث 
  متر است.

  )18تا  10هاي  ، صفحهدوم معادلة درجة)، 1( و آمار (رياضي  
---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »1«گزينة  - 102
در سمت چپ تساوي مخرج مشترك گرفته و تبـديل بـه يـك كسـر واحـد      

  كنيم. مي

  
ax ( a ) x x ,x x ax ( a ) x

x ( x ) x x

+ + ≠− −
= ⎯⎯⎯→ + + + =

− −

2 2 2 02 2 2 2 022 2
   

  حالت داريم: سه ،كه اين معادله يك ريشه داشته باشد براي اين
  حالت اول: معادلة درجة دوم يك ريشة مضاعف داشته باشد:

  ( a ) ( a )( )Δ =  + − =20 2 4 2 0 

  a a a a a + + − =  − + =2 24 4 8 0 4 4 0 

  ( a ) a (*)− =  =22 0 2 

  ( x )
x

( x )
= −

× 22

KÄoò
KÄoò

 مضاعف ريشة 

(*)كند و قبول است.  را صفر نمي اين ريشه مخرجي   a
a

+
⎯⎯→ = − = −

2 12  

  اول باشد. برابر صفر شود و معادلة درجة x2دوم: ضريب  تحال
  a x=  + =0 2 2 0  

xكند و قبول است. اين ريشه مخرجي را صفر نمي   = −1  
aاشد. در حالتي كـه  بمخرج  ها ريشة هحالت سوم: يكي از ريش = باشـد   1−

  افتد. اين اتفاق مي
aو  2مقدار  سه aبنابراين براي  ,= −1 هـا   ضـرب آن  داريم كـه حاصـل   0

  برابر صفر است.
  )38تا  33هاي  دوم، صفحه ةدلة درج)، معا1(رياضي و آمار (  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »2«گزينة  - 103
هـاي   بايد مؤلفـه  ،ها تابع باشند اي از زوج مرتب كه مجموعه دانيم براي آن مي

هـاي اول، بايـد    اول غيريكسان داشته باشند، در صـورت برابـر بـودن مؤلفـه    
  اريم:در دو زوج مرتب زير د هاي دوم هم يكسان باشند. مؤلفه

  ( ,m ),( ,m )+ 23 2 3   
  m m m m ( m )( m )+ =  − − =  − + =2 22 2 0 2 1 0  

  m m = = −2 1IÄ 
m. تابع نيست   f {( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}=  = −2 3 4 2 1 2 2 3 4 2 4  

mتابع است.   f {( , ),( , ),( , ),( , )}= −  = − − −1 2 1 2 1 3 1 1 4  
  )49تا  40هاي  ، صفحه)، تابع1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )آبادي جواد زنكنه قاسم(  »3«گزينة  - 104

در نمودار سهمي با حـذف هـر عـدد از دامنـه هـيچ عضـوي از بـرد حـذف         
كه طول رأس سهمي را از دامنه حذف كنـيم كـه در ايـن     شود مگر اين نمي

  شود. از مجموعة برد حذف مي ysصورت 
xبنابراين  = yهمان طول رأس سهمي و  1 =   عرض رأس سهمي است: 2

  m m− =  =
−

1 22  

  x n n m n
y

=⎯⎯→ = − + +  =  + =
=

1 2 1 2 1 32  

  )70تا  63هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »2«گزينة  - 105
هـاي   داد زلزله مقياس نسبتي است، چون قابـل شـمارش اسـت و ويژگـي    تع

  مقياس نسبتي را دارد.
  گروه خوني افراد يك مقياس اسمي است.

يك متغيـر كيفـي و مقيـاس آن از نـوع ترتيبـي       ها در ليگ فوتبال رتبة تيم
   .است

  متغير كيفي است و مقياس آن ترتيبي است چون سه حالت دارد.
  متغير كيفي ترتيبي است. صورت (كم، متوسط، زياد)مقدار مطالعه به 

  )84تا  79هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده، )1(و آمار  (رياضي  
---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »3«گزينة  - 106

+شـمارة  هـاي   است. بنابراين ميانگين دادهتا  16ها  تعداد داده
16 16و  12

2 

  شود. عنوان ميانه انتخاب مي به
  پس داريم: ،هستند 12و  10ترتيب  به 9و  8دادة شماره 

  
+

= =
10 12   ميانه112

  كنيم:  را جدا مي 11هاي بزرگتر از  داده
  , , , , , , ,12 12 12 14 16 18 20 24 

  ميانگين برابر است با:

  x × + + + + +
= =

3 12 14 16 18 20 24 168  
  )88تا  85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 رياضي 
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 )بحيراييمحمد (  »4«گزينة  - 107
  كنيم. حساب مي  20ابتدا نمرة هر درس را با توجه به بيشينة 

xنمرة جغرافيا   x=  =
80 16100 20  

yنمرة ادبيات  
y=  =

100 20100 20  

zنمرة تاريخ   z=  =
90 18100 20  

tنمرة رياضي   t=  =
70 14100 20  

  x + + +
 = = =

16 20 18 14 68 174 4  

  
( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + −

 σ =

+ + +
= =

2 2 2 216 17 20 17 18 17 14 172
4

1 9 1 9 54

  

  )117تا  113هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة  - 108
~)از نادرســتي گــزارة  p q ~گيــريم كــه  نتيجــه مــي ∨( p ،q  هــر دو

  درست است. pلذا  ،نادرست هستند
  A : ( p ~ q ) ( T T ) T∧ ≡ ∧ ≡ 

  B :~ (~ q p ) ~ ( T T ) ~ T F∨ ≡ ∨ ≡ ≡ 

  C :[( p q ) r ] [( T F ) r ] r
T

∨ ∧ ≡ ∨ ∧ ≡ 

   )11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة  - 109

)زيرا  ،نادرست است pارزش  ) =
5 52

6   عددي گويا است.36
yچون نمودار هر خط به شكل  ،درست است qارزش  k=   افقـي  خطـي
   است.

  [( p q ) ~ p ] [( F T ) T ] T
T

∨  ≡ ∨  ≡  

  ) 11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 110
  ها با هم برابرند: در تابع ثابت تمام خروجي

  x x x
y x

y x y x
+ = −  =

 × = × = + = +  = =

1 2 1 2 2 2 41 1 2   

  ) 33تا  25هاي  ، صفحهتابع)، 2ياضي و آمار ((ر  
---------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »4«گزينة  - 111

  f ( ) [ ( )] [ ] [ ] [ ]− = − − − − = − − = + =
1 1 1 1 12 2 0 2 22 2 2 2 2   

  f ( ) [ ( )] [ ] [ / ] [ / ]= − − = − − = − − = −
3 3 32 1 5 2 1 5 2 2 42 2 2   

  f ( ) f ( ) ( )− − = − − = + =
1 3 2 4 2 4 62 2   

  ) 39تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 112
  داريم: fبا توجه به تابع

  
, x

f ( x ) sign( x ) , x
, x

>
= = =
− <

1 0
0 0
1 0

 

  
f g {( , f ( ) g ( )),( , f ( ) g ( ))

,( , f ( ) g ( ))}
 + = + +

− − + −
2 2 2 2 2 0 2 0 0
4 2 4 4 

  f g {( , ),( , ),( , )} + = − −2 2 3 0 3 4 0  
  )54تا  45 هاي ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 113
استفاده از ميانگين بهتر است و مقدار خط فقـر   ،افتاده نداريمچون دادة دور

  شود با: برابر مي

=ميليون تومان  = =
6 32 2

¸Ã«ºIÃ¶ فقر به كمك ميانگين خط  

  )60تا  56هاي  ، صفحهآمار)، 2و آمار ((رياضي   
 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 114
هستند و اعداد مربع كامل يك رقمـي   7و  5، 3، 2اعداد اول يك رقمي 

  رقم داريم: 7بنابراين  ،هستند 9و  4، 1
شـود.   انتخـاب مـي   4و  2چون عدد بايـد زوج باشـد، پـس يكـان از بـين      

  بنابراين: 

  
{ , }

× × =
6 5 2 602 4   

  ) 8تا  2هاي  ، صفحهر و احتمالآما)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 115
  با ساده كردن تساوي داده شده داريم:

  x! x! x x= =  =  =  =6 22 64 2 6 3 9   
  ) 6 و 5هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 116
نفر  2كنيم. متمم صورت سؤال اين است كه  سؤال را به روش متمم حل مي

a و b بنابراين براي پيدا كردن احتمـال مـتمم    .پشت هم سخنراني كنند
P(Aكنيم. احتمـال مـتمم را بـا     در يك دسته فرض مي ها را آن نمـايش   ′(
  و داريم: مدهي مي

  ab cdef g n ( A ) ! !′⎯⎯⎯⎯⎯→ = ×6 2IÀïS²IejHk÷U  

  n(S) !→ =   اي هاي فضاي نمونه تعداد حالت 7

 ! ! !P ( A )
! !

× ×′ = = =
×

6 2 6 2 2
7 7 6 7   

  ت سؤال داريم:حالا براي پيدا كردن احتمال خواسته شده در صور

  P ( A ) P ( A )′= − = − =
2 51 1 7 7   

  )27تا  14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
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 )ابوالفضل بهاري(  »1«گزينة  - 117
 ـ   ةترتيب جمل دست آوردن جملة اول به هبراي ب دسـت   هسـوم و دوم را بايـد ب
  آوريم:

  n a a a a=
+⎯⎯⎯→ = × −  = × −3

3 1 3 4 33 2 3 2   
 a a a = × −  = ×  =3 3 382 3 2 84 3 28  
 n a a a a=

+⎯⎯⎯→ = × −  = × −2
2 1 2 3 23 2 3 2   

 a a a = × −  = ×  =2 2 228 3 2 30 3 10  
 n a a a a=

+⎯⎯⎯→ = × −  = × −1
1 1 1 2 13 2 3 2   

 a a a = × −  =  =1 1 110 3 2 12 3 4  
   )60تا  52 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 118

  هاي چهارم و پنجم و ششم هستند. وم دنباله، جملهسه جملة د
  a a a a d a d a d+ + =  + + + + + =57 3 4 5 574 5 6 1 1 1  

 a d a d + =  + =3 12 57 4 191 1  
aاز طرفي  = aيعني:  3910 d+ =9 391   

)دســتگاه تشــكيل داده و جملــة اول  a )و قدرنســبت  1( d دســت  را بــه (
  آوريم: مي

 
a d

d a
a d

+ =
 =  = + =

4 191 4 319 391
  

  ام داريم: 21براي جملة 
  a a d= + = + =20 3 80 8321 1 

  )72 تا 62 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ا ذاكرزادهاحمدرض(  »3«گزينة  - 119
  هندسي بودن دنباله داريم: با توجه به دنبالة

  m mb ar ( a )
a a

+ +=  =
12

1 1
6   

  m( a ) a+ =1 6  

  ma a m m+⎯⎯⎯→ =  + =  =
2 1 12 1 12 11·H¼U¾M  

  )85تا  74 هاي )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ليرضا عبديع(  »1«گزينة  - 120
  با ساده كردن معادلة داده شده داريم:

  x−× =3 2 14 2 64  

  x( ) −× =2 3 2
6
12 2

2
  

  

x x x
x

x
x

− − − −× =  =  − = −
 + =
 =
 =

6 2 6 6 2 62 2 2 2 2 6 2 6
6 6 2
12 2
6

  

  )94تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

  
  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 121
  الملل: تعدد روي آوردن كشورها به تجارت بينالف) عوامل م

يكسـان نبـودن كشـورها از نظـر      -2ع و عوامل توليد، بيكسان نبودن منا -1
  وضعيت اقليمي متفاوت -3دسترسي به فناوري و 

وضعيت اقليمي متفاوت: تنوع آب و هـوايي و وضـعيت طبيعـي متفـاوت در     
ينـة توليـدات   شـود كـه هـر سـرزمين، زم     هاي مختلف، باعـث مـي   سرزمين

وهوايي  محصولات خاصي را داشته باشد. براي مثال، خشكبار در وضعيت آب
هاي اسـتوايي در موقعيـت آب و هـوايي كشـورهاي      برخي نقاط ايران و ميوه

  آيد. استوايي به عمل مي
  الملل براي توليدكنندگان: ب) منافع تجارت بين

آلات و لـوازم   ماشـين  ) ادامة كار بسياري از توليدكنندگان بـه وارد كـردن  1
 يدكي يا مواد اوليه از ديگر كشورها بستگي دارد.

) بازارهاي داخلي محدود است؛ به همين دليـل، توليدكننـدگان از طريـق    2
تـري دسترسـي پيـدا كننـد و كالاهـاي       توانند به بازارهاي وسيع صادرات مي

  اضافي خود را با قيمت مناسب و وضعيت بهتر به فروش رسانند.
شود و اگـر   الملل، كالاهاي خارجي وارد كشورها مي نتيجة تجارت بين ) در3

اين امر هدفمند و با مـديريت صـحيح انجـام شـود، توليدكننـدگان داخلـي       
منظور رقابت بـا توليدكننـدگان خـارجي بـه تـلاش بـراي توليـد بهتـر و          به

  شوند. كارآمدتر وادار مي
ها  منابع و سرمايه، اولاً رعايت نشود» هاي مطلق و نسبيمزيت«ج) اگر اصل 

تـر و   شود و ثانياً با توليـد محصـولات كـم    در فضاي توليد اسراف و تبذير مي
  يابد. كيفيت، رفاه جوامع كاهش مي بي

د) كالاهاي ضروري مثل دارو، غذا و محصولات كشاورزي، حوزه انرژي (اعـم  
اند موجـب  تو هاي نو) و صنايع نظامي و دفاعي مي اي و انرژي از نفت و هسته

جويي و سلطة دشمن يا رقيب و ضـعف و وابسـتگي كشـور شـود؛ ايـن       بهانه
ها بدون توجه به ميزان سود، هزينه و بازار و  كالاها و خدمات را كه توليد آن

 نامند. مي» محصولات راهبردي«شود  انجام مي …
  ) 117تا  113هاي  الملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  
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الف) دو شاخص توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي، در تعريف با هم 
تفاوت دارند، اما در عمل، جـز در مـورد برخـي كشـورها كـه نيـروي كـار و        

كنند (كه در ايـن   ها در خارج از مرزهايشان كار مي هاي زيادي از آن سرمايه
تر از توليد ناخـالص داخلـي خواهـد بـود) يـا       توليد ناخالص ملي بيشحالت 

پذيري بسيار و نيز ورود سرماية بالايي به كشور خود دارند (كـه در   مهاجرت
تر از توليد ناخالص ملي خواهـد بـود)،    اين حالت توليد ناخالص داخلي بيش

  هم نزديك است. معمولاً مقدار اين دو شاخص به
كـه  درصد افزايش يابد درحالي 35قوق كاركنان دولت ب) اگر در كشوري ح

درصد افزايش يافته باشد، آنگاه نـرخ تـورم    17قدرت خريد واقعي آنان تنها 
  درصد است. 18در اين جامعه 

  قدرت خريد واقعي =افزايش اسمي دستمزدها −تورم  ب) 
xدرصد    x x= −  = − =  =17 35 35 17 18 18   

 اقتصاد
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كنند كه هميشه و گذاران، اهالي رسانه و مردم توصيه ميسياست ج) به همة
متغيرهـاي اقتصـادي را بـه     اي در ميان است، همةويژه وقتي پاي مقايسهبه

هـا وارد كننـد؛ چـرا كـه اسـتفاده از      محاسبه و در تحليل» ثابت«هاي قيمت
  انداز است. بسيار غلط» قعيوا«جاي متغيرهاي به» اسمي«متغيرهاي 

   د)
GNP Gross National Product= (توليد ناخالص ملي)  

GDP Gross Domestic Product= (توليد ناخالص داخلي)  
  )48و  43، 42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »4«گزينة  - 123
در خطرپذيري، ميزان كـارآفريني را  الف) در هر كسب و كاري نوآوري ضرب

  كارآفريني =خطرپذيري ×نوآوري  دهد. نشان مي
  كند. جايگاه و نقش هر يك از عوامل توليد را تعيين مي» سازمان توليد«ب) 

ليــاتي، توليدكننــدگان ســود ويــژه (ســود ج) در تكميــل فــرم اظهارنامــة ما
  كنند. اقتصادي) خود را درج مي

كار (يا  د) در پايان توليد، همة محصول و سود و زيان هر چه باشد به صاحب
  رسد. كاران) مي صاحب

  )29تا  26هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه  
----------------------------------------------  

 )(فاطمه صفري  »4«گزينة  - 124
 تـا  كنـد  كمـك مـي   ها هزينه و منافع انواع دربارة با دقت اقتصاد الف) دانش

 را ها بهترين منابع و امكاناتشان از استفاده در كشورها و ها سازمان ها، انسان
  است.» انديشه اقتصادي«آمدن  پديد فكري، تلاش اين كنند. نتيجه انتخاب
 بـه  بايـد  ،»خـود  فرهنگي و سياسي استقلال و هويت حفظ«براي  اسلامي جامعه
  .كند توجه مسير اين در ابزارها ترينمهم از يكي مثابه به پيشرفت اقتصادي و رشد

 كـلان  متغيرهـاي  نوسـانات  كـاهش  بـراي  دولـت  كـه  هايي ب) به سياست
هـاي تثبيـت    سياسـت «كنـد   مي رشد، اعمال و تورم اشتغال، مانند اقتصادي
» مـدت كوتـاه « در را قتصـاد ا» تقاضـاي كـل  « شود كـه  گفته مي» اقتصادي
 كنند. مي تنظيم و مديريت

 نظارت نيز آن اجراي بايد بر بودجه تصويب بر علاوه اسلامي، شوراي ج) مجلس
  كند. مي مشخص را سال يك هاي هزينه و درآمدها كل رقم واحده كند و مادة
گـرفتن  « داد، انجـام  بايـد  بـورس  در گـذاري  سرمايه براي كه كاري د) اولين
  است.» ها معاملاتي با مراجعه به يكي از كارگزاري شناسه
دهندة مالكيت دارندة آن در شركت  نشان كه اي است ورقة قابل معاملهسهم 

منـافع  و  تعهدات، ميزان مشاركتشامل بر روي آن اطلاعاتي  سهامي است و
ج شده است. صاحبان سهام به نسـبت  در در هر شركت سهامي صاحب سهم

  شوند. د، مالك و در سود و زيان شركت سهيم ميان سهامي كه خريده
  شود:  روي ورقة سهم موارد زير درج مي

شده،  شده و سرماية پرداخت نام شركت و شمارة ثبت آن، مبلغ سرماية ثبت 
  شدة آن به حروف و عدد. تعيين نوع سهم، مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت

  )100و  99، 95، 94، 75، 73، 18، 14هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »2«گزينة  - 125
الف) قيمت يك كالا و ميزان عرضة آن به وسيلة توليدكننـده بـا هـم رابطـة     

كنندگان با هـم  مصرف وسيلة به آن خريد مقدار و كالا يك قيمت مستقيم و
  رابطة معكوس دارند.

 بـه  نسـبت  توليدكننـده  حساسـيت  درجه دهندةنشان عرضه منحني ب) شيب

 بـودن  يـا فرسـوده   ضـعيف  مـديريت  دليـل  بـه  اي توليدكننده اگر است. قيمت

 با اشعرضه منحني دهد، افزايش را خود توليد قيمت، افزايش با نتواند تجهيزات

  است. پايين عرضه كشش قيمتي گوييممي اصطلاحاً و است بيشتر شيب
دهندة ميـزان حساسـيت مقـدار تقاضـاي فـرد      نشان ج) شيب منحني تقاضا

نسبت به قيمت است. براساس شيب و همين درجه حساسيت، كالاها بـه دو  
شود. اگر شيب منحني تقاضا زياد باشـد،  دستة ضروري و تجملي تقسيم مي

 اصـطلاحاً كننـده در برابـر قيمـت كـم اسـت كـه       العمل مصرفيعني عكس

گـوييم.  است كه به آن، كـالاي ضـروري مـي   كشش قيمتي تقاضا كم  ،گوييم مي
  كالاي لوكس برعكس اين حالت است.

  )34تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  
----------------------------------------------  

 (مهدي ضيايي)  »3«گزينة  - 126

  باشند: نادرست مي 3و  2هاي الف) موارد الف در گزينه
 باشـد  نداشته اقتصادي مزيت طبيعي، هاي دليل محدوديت به كشوري اگر -
  .يابد دست مزيت به تواند نمي كه معني نيست اين به
هاي مطلق و نسبي و عدم تخصيص امكانـات  هرچند اصل بر رعايت مزيت -

مدت براي عوامـل توليـد   هاي غيرمزيتي است، اما اگر در كوتاهتوليد به حوزه
 و نداشـته باشـد، توليـد    (مثل نيروي كار بدون مهارت) امكان اشتغال وجود

 بهتـر  بيكاري از مزيت، كم و غيرمزيتي محصولي در حتي افزوده ارزش خلق
  .است

 از حاصـل  منـافع  اينكه شرط به دهد مي افزايش را منافع جهاني ب) تجارت
 مصـادره  قدرتمنـد  كشـورهاي  برخـي  سوي از و شود عادلانه تقسيم تجارت،
  .نشود
 فرصـت  ايـران  و رسيد اوج به حكام عياشي و كفايتي بي قاجار، دوران ج) در
 هنوز زمان آن در كه اروپا به نسبت ماندگي عقب براي جبران را خود طلايي

   .داد دست از بود نشده چشمگير
 يهـا  انفـال و ثـروت  « ):45اصل ( فيوظا يفايا يحكومت برا يمنابع مالد) 

 ياچـه، در درياهـا،  معـادن،  ،رهـا شـده   اي ـمـوات   يهـا  نيزم لياز قب يعموم
 هاي نيزارها، بيشه ها، جنگل ها، دره ها، كوه عمومي، هاي آب ساير و ها رودخانه
 و المالـك  مجهول اموال و وارث بدون ارث نيست، حريم كه مراتعي طبيعي،
 است اسلامي حكومت اختيار در شود مي مسترد غاصبين كه از عمومي اموال

  »عمل نمايد. آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا
توليـد  «و » جهاد اقتصـادي « بر مسئله بيترت به 1391و  1390در سال هـ) 
  تاكيد شد.» ملي

 نيازمنـد  مانـدگاري،  بـراي  اقتصـادي  پيشـرفت : ساز فرصت و و) پيشرو، مولد
 و توليد قدرت براساس جديد هاي فرصت خلق. است جديد هاي فرصت خلق

افـزايش  . ردگي ـ مـي  صـورت  براي پيشرفت ساز فرصت مناسب عرصه انتخاب
 عنوان محـور  به بايد مزيت اقتصادي داراي زنجيرهاي انتخاب و توليد قدرت
  گيرد. قرار توجه مورد اقتصادي حركت

  )142و  138، 131، 127تا  125، 119، 118 ،117، 116هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  



  16: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 رـتي 3نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

 (مهدي ضيايي)  »2«گزينة  - 127
بها اجاره«سرمايه و  مربوط به قيمت خدمات» درآمد صاحبان سرمايه«الف) 

  متعلق به درآمد صاحبان املاك و مستغلات است.» يا وجوه مربوط به اجاره
 »توليد يا درآمد«سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان ب) سرانه به معناي 

  .است آن جامعه
  ج) 

) ميليارد ريال )= + =1 490 820 2625
  درآمد صاحبان سرمايه 

) ميليارد ريال )= + =3 490 610 8254
  هاها و مؤسسه سود شركت 

= ميليارد ريال × =
1 490   دستمزدها2452

  درآمد ملي = رانيبگ حقوقدرآمد  +درآمد صاحبان سرمايه   
  +ان مشاغل آزاددرآمد صاحب +هاها و مؤسسه سود شركت

   + درآمد صاحبان املاك و مستغلات+دستمزدها
  درآمد ملي =  

+, ميليارد ريال + + + + =490 262 610 825 820 245 3 252  
 د) 

 هزار ريال  
, /= = =

3 252 40 6580
Â±¶k¶Anj
SÃ÷μ] درآمد سرانه  

  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  
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  هزينة استهلاك ماهانه = هزينة استهلاك سالانه 12×  

,تومان    , , ,= × =3 125 000 12 37 500   تهلاك سالانههزينة اس 000

=
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M

·AkÃÿ¶oμø هزينة استهلاك سالانه  

=
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M
¾º¯Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ اي  عمر مفيد كالاي سرمايه  

,سال  ,
, ,

= =150 000 000 437 500    اي  عمر مفيد كالاي سرمايه 000

)×   اي دستگاه = قيمت جديد كالاي سرمايه قيمت اولية+دستگاه) قيمت اولية 20%

  , , ( , , )= + × 20150 000 000 150 000 000 100
  اي قيمت جديد كالاي سرمايه 

  , , , ,= +150 000 000 30 000   اي قيمت جديد كالاي سرمايه 000
=ميليون تومان   ,تومان 180 ,= 180 000 000  

= ميليون تومان = 45180
  هزينة استهلاك سالانه با احتساب قيمت جديد4

= ميليون تومان × =45 3   هزينة استهلاك سه سال آخر135
  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  
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الف) يكي از دلايل كاهش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت به توليـد  

تـر باشـد،    در يك جامعه است. هرچه حجم پول نسبت به توليد جامعـه كـم  
شود و در صورت افزايش حجم پول، قدرت خريد  تر مي قدرت خريد آن بيش

  يابد. آن كاهش مي
  حيازت ←ه از آب رودخانهب) استفاد

  صنعت ←زني انجماد ماهي و پولك

در سازمان توليد مشاركتي همة عوامل توليد صاحب محصول هسـتند و   پ)
كننـد. محصـول يـا ارزش محصـول      همه با هم در فرايند توليد مشاركت مي

شـود. بـراي مثـال صـاحبان      وافقي تقسيم مـي طور مساوي و يا با نسبتي ت به
زمين، بذر، تراكتور و نيروي كار همـه يـك واحـد تعـاوني كشـت و صـنعت       

پردازنـد و عوايـد را نيـز بـين خـود       كنند و به توليد گندم مـي  اندازي مي راه
  كنند. تقسيم مي

الحسـنه در توليـد    در اقتصاد اسلامي صاحب سرماية مالي يا به صورت قرض
كـار در   برد و يا به عنوان صاحب كند و اجر الهي و اجتماعي مي مشاركت مي

 شود. سود و زيان شريك مي
تواند اي كه اعتبار دارد و ميت) امكان گرفتن وام و اعتبار و پيدايش مؤسسه

هـاي   در حجم و شـكل فعاليـت   ،اين اعتبار خود را به ديگري هم بدهد (وام)
  اقتصادي تأثير زيادي گذاشت.

عنـوان معيـاري بـراي     توان از درآمد سرانه به تر جوامع مي رد بيشث) در مو
گروهـي از   -1جـز دو گـروه از كشـورها؛     سنجش توسـعه اسـتفاده كـرد بـه    

بهاي معدني و صادرات  كشورهاي در حال توسعه كه با داشتن يك مادة گران
 -2يـابي بـه درآمـد سـرانة بـالا را دارنـد و        مقادير زيادي از آن، امكان دست

هـاي   بينـي و اجـراي برنامـه    روهي از كشورهاي در حال توسعه كه با پيشگ
هاي توسعة خود بهبود نسبي ايجـاد   اند در وضعيت شاخص بلندمدت توانسته

  كنند.
  )81و  63، 59، 28، 27، 24هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
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 الف) 
  درآمد سالانه =تعداد توليد ×قيمت هر واحد  

=,تومان    × =150 2000 300   درآمد سالانه 000
,تومان    , , , ,= + + + =35 000 5 000 5 000 15 000 60   هاي مستقيم هزينه 000

,تومان    , ,= − =300 000 60 000 240   سود حسابداري 000
  ب)

  سود اقتصادي =درآمد سالانه −هاي مستقيم هزينه −ه غيرمستقيمهزين  
,تومان    , , ,= − − =300 000 60 000 20 000 220   سود اقتصادي 000

  پ) 
  , )−10 ,هاي قديمهزينه 000 ) (+ −30   سود جديد =درآمد قديم) 000

, ,+ +30 000 10   سود جديد =درآمد قديم - هاي قديم هزينه 000
,+40   سود جديد =سود قديم 000

جـويي در مصـرف انـرژي و     توليدكننده تلاش كند با صرفه درنتيجه اگر اين
تومان كاهش دهد و با  10000,هاي مستقيم توليد خود را  مواد اوليه، هزينه

تومان افزايش دهـد، سـود    30000,تبليغات و بازاريابي بيشتر، درآمدش را 
  يابد.تومان افزايش مي 40000,بنگاه 

  )30 تا 28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه  
----------------------------------------------  
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  الف)

=
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه  

  توليد ناخالص داخلي  = توليد ناخالص داخلي سرانه ×جمعيت كشور
/ ميليون دلار ,= × =85 5 80 6   توليد ناخالص داخلي  840
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  توليد ناخالص داخلي=ارزش توليد صنايع خودروسازي+ ارزش توليد لوازم برقي خانگي
  + ارزش توليد صنعت پوشاك+ ارزش توليد مبلمان منزل و اداري توليد شده

  + ارزش خدمات گردشگري
, ارزش خدمات گردشگري , , ,= + + + +6 840 2 200 2 380 1 500 600  

, ميليون دلار ,= − =6 840 6 680    ارزش خدمات گردشگري160
اي است و در توليد ناخـالص داخلـي محاسـبه     كالاهاي واسطه 5توجه: رديف 

  شود. نمي
آن كشور ناخالص داخلي ب) بايد ميزان صادرات هر كشور را بر ميزان توليد 

 تقسيم كرد.
, /
,

= = =
1 368 1 0 26 840   Aصادرات نسبي كشور  5

, /
,

= = =
7 720 1 0 515 440   Bصادرات نسبي كشور 2

  تر است. كند و موفق درصد بيشتري از توليدش را صادر مي Bكشور 
  )46تا  41هاي صفحه هاي اقتصادي،(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  
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سالة جمهوري اسلامي ايران، وضعيت اقتصـادي   20انداز  چشمالف) در سند 
توصيف و مشخص شده است؛ كشوري بـا جايگـاه    شهـ. 1404در افق سال 

ارتقـاي نسـبي سـطح     اول اقتصادي در سطح منطقة آسياي جنـوب غربـي،  
 درآمد سرانه، رسيدن به اشتغال كامل

هـايي در   ساله است تا بـه هـدف   20» انداز سند چشم«ب) برنامة بلند مدت 
  است: 1384برسد. پس آغاز اين برنامه، سال  1404سال 

  1384  =20 - 1404  
هاي سـالانه   هاي توسعه و بودجه هاي كمي كلان برنامه لازم است شاخصج) 

گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، ميزان اشـتغال   يزان سرمايهمانند م
هاي بالا و پايين جامعه متناسـب بـا    و تورم، كاهش فاصلة درآمد ميان دهك

  انداز تنظيم و تعيين شود. اين سند چشم
  )140(اقتصاد، اقتصاد ايران در مسير پيشرفت، صفحة    

----------------------------------------------  
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  ها: بررسي گزينه

  نادرست است.  »:1«گزينة 
−

= ×100
kÄk] SμÃ¤ cõw Â±L¤ SμÃ¤ cõw

Â±L¤ SμÃ¤ cõw نرخ تورم  

xهاي جديد سطح قيمت = 

xريال , x ,
,

−
= ×  =

200 00010 100 220 000200 000  

  نادرست است.  »:2«گزينة 
ظـار دارنـد كـه سـطح     گاهي افراد با شنيدن كاهش نرخ تورم بـه اشـتباه انت  

تـر شـده باشـد، در حـالي كـه       ها كاهش يافته و اجناس ارزان عمومي قيمت
هـا   هـا اسـت و قيمـت    كاهش تورم به معناي كاهش شـتاب افـزايش قيمـت   

 چنان با شتابي كمتر از قبل، افزايش خواهد يافت. هم
  نادرست است.  »:3«گزينة 

% 12ايش دهد و به ميزان % افز17اگر دولت با خلق پول، حقوق كارمندان را 
افـزايش   ٪5در جامعه تورم داشته باشيم، قدرت خريد واقعي كاركنان تنهـا  

  خواهد يافت.

  صحيح است.  »:4«گزينة 
−

= ×100
kÄk] SμÃ¤ cõw Â±L¤ SμÃ¤ cõw

Â±L¤ SμÃ¤ cõw نرخ تورم  

P P P
P
− −

= ×  = ×
10091 90 91100 25 10010090

 91نرخ تورم در سال 

P واحد پولي = 12591  
P P P

P
− −

=  = ×
12592 91 9220 10012591

  92نرخ تورم در سال 

P واحد پولي = 15092  
  )60و  59 ،48 هاي ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
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  الف) 

=
´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  شاخص توزيع درآمد  

  سهم دهك دهم = شاخص توزيع درآمد ×سهم دهك اول  
=درصد  × =11 2   سهم دهك دهم 22

=ها به جز سهم دهك هشتم  دهك  مجموع كل سهم   سهم دهك هشتم100−
  سهم دهك هشتم =

( )− + + + + + + + +100 2 3 4 6 8 10 12 18 22  
=درصد  − =100 85   سهم دهك هشتم 15

هـاي اول،  درصد جمعيت كم درآمد جامعه يعني مجموع سهم دهك 30ب) 
درصـد از درآمـد    9جمعيت پايين جامعـه،  درصد  30، در نتيجه دوم و سوم

  ملي را نصيب خود كرده است
=درصد  + + =2 3 4   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  9

=/ميليارد دلار  × =
9 40 3   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  6100

 ـ    ج) در توزيع درآمد بـه روش شـاخص دهـك    ه ده گـروه  هـا مـردم كشـور ب
 7در نتيجـه اگـر جمعيـت كـل كشـور       ،شـوند  جمعيتي مساوي تقسيم مـي 

  ميليون نفر باشد، خواهيم داشت:

=هزار نفر  =/ميليون نفر  700 =
7 0   ششمجمعيت دهك  710

  درصد پر درآمد جامعه تعلق دارد. 20درصد از درآمد ملي اين كشور به  40د) 
  درصد پايين جامعه تعلق دارد. 40درصد از درآمد ملي اين كشور به  15
  درصد كم درآمد جامعه تعلق دارد. 50درصد از درآمد ملي به  23
  درصد بالاي جامعه تعلق دارد. 30درصد از درآمد ملي به  55

مـة  در ه Aاطلاعات ذكـر شـده در مـورد وضـعيت توزيـع درآمـد كشـور        
  صحيح است.» 1« جز گزينة ها به گزينه

  )87و  86هاي (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
----------------------------------------------  
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  (مجموع اسكناس و مسكوكات و سپردة ديداري) پول = نقدينگي 

  پول+الحسنه) شبه(مجموع سپردة غيرديداري و قرض
=واحد پولي    نقدينگي − پولشبه =پول  4650

  پول=سپردة ديداري + مسكوكات + اسكناس
سپردة ديداري  = +4650 3120  
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=واحد پولي  − =4650 3120    سپردة ديداري1530

=دار ميزان سپردة مدت ×
20

  اندازميزان سپردة پس 100

=واحد پولي  × =
20 850   اندازميزان سپردة پس 170100

  انداز = سپردة غيرديداريدار + سپردة پسسپردة مدت
=واحد پولي  + =850 170    سپردة غيرديداري1020

  پولالحسنه = شبهسپردة غيرديداري + سپردة قرض
=واحد پولي  + =3120 1020    پولشبه4140

  (مجموع اسكناس و مسكوكات و سپردة ديداري) پول = نقدينگي
  پول+الحسنه) شبهديداري و قرض(مجموع سپردة غير
=واحد پولي  + =4650 4140   نقدينگي8790

  )65و  60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

  
  
  

  )رضا نوروزبيگي(   »4«گزينة  - 136
تـوان بـه امـين فقيـري بـا       مي مقاومت ةترين نويسندگان دور شده از شناخته

 اشاره كرد.» پرملال ةدهكد«رمان 
نـام   بـه  1301معاصر به قلم حسن مقدم در تـاريخ   ةاولين نمايشنامه در دور

 نگاشته شد.» جعفرخان از فرنگ برگشته«
  )73 ةصفحتاريخ ادبيات،  )،3((علوم و فنون ادبي 

---------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »1«ة گزين - 137
  تشريح موارد نادرست: 

هـا بـه شـيوة انـوري و      اوج سخن پروين در قطعات اوست كـه در آن »: الف«
  سنايي توجه دارد. 

  هاي شهريار است.  بيت مذكور ابتداي يكي از غزل»: د«
  )72 تا 70هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)   »4«گزينة  - 138
بخشيدن شعر فارسـي از انحطـاط    هدف از تشكيل انجمن ادبي خاقان رهايي

  هاي بعد از آن بود. دورة صفوي و دوره
خان زند با همراهي چند تـن ديگـر    مشتاق اصفهاني در زمان نادرشاه و كريم

  كردند. اداره مي از اديبان، انجمن ادبي اصفهان را
  )12ة )، تاريخ ادبيات، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )كمال رسوليان(   »3«گزينة  - 139
  شمس و طغرا: اثر محمدباقر ميرزا خسروي 

  جامع عباسي: اثر شيخ بهايي
شـده  ترجمة تفسير طبري به دست جمعي از دانشـمندان آن زمـان نوشـته    

  است. اصل تفسير كه به زبان عربي است، اثر محمد بن جرير طبري است.
  گوشوارة عرش: اثر علي موسوي گرمارودي 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، )3و ( )2( )،1( (علوم و فنون ادبي  

  )رضا نوروزبيگي(   »1«گزينة  - 140
 ها: بررسي ساير گزينه

 هاي نظامي سرود. از مثنويرا به تقليد » الاحرار تحفة«: جامي اثر »2«ة گزين
 حال بيش از صد شاعر ايراني است. شرح» دولتشاه ةتذكر«: كتاب »3«ة گزين
: در زمان بايسنقر ميرزا، پسر شاهرخ، قرآن كريم و شاهنامه را به »4«ة گزين

 خطي خوش نگاشتند.
  )19 و 18 هاي ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (رضا نوروزبيگي)   »3«گزينة  - 141

 باشد. مي» تبريزي  صائب«اين بيت  ةسرايند
  )100و  77، 56، 34هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  پور) (عزيز الياسي   »4«گزينة  - 142

كه از تاريخ بيهقي و سفرنامة ناصرخسـرو انتخـاب    ها هاي ساير گزينه عبارت
ها وجـود   اند، نثر سبك خراساني هستند و كهنگي و سادگي زبان در آن شده

كه بخشي از كليله و دمنه است، كلمات عربي به نسبت » 4«دارد. در گزينة 
ز سـبك خراسـاني (نثـر دورة    بيشتر است و همين ويژگـي ايـن عبـارت را ا   

كند. دقت كنيد كه در نثر دورة غزنوي و  لجوقي) جدا ميغزنوي و س ساماني،
نسـبت دورة قبـل (سـاماني) بيشـتر      سلجوقي هم كـاربرد كلمـات عربـي بـه    

ولي هنوز زبان نثر ساده و كهن است و ضمناً در نثر فنـي، اسـتفاده    ،شود مي
  از كلمات عربي خيلي بيشتر است. 

  )85 تا 83 ،65هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  پور) (عزيز الياسي    »4«گزينة  - 143
اند كه از مفاهيم  هر دو به ستايش خرد پرداخته »2«و  »1«هاي  ابيات گزينه

ناصرخسـرو عشـق را    »3«مسلط در سبك خراساني اسـت. در بيـت گزينـة    
پردازد. معناي بيت  يش خرد ميصورت در لفافه به ستا كند و بدين تقبيح مي

اين است كه عشق محال و ناشـدني اسـت و خـاطر پرنـور (روان خردمنـد)      
  تواند شامل امري محال باشد.  نمي

پـردازد و   شاعر برعكس ديگر ابيات، به ستايش عشق مي »4«در بيت گزينة 
گذارد. اين ديدگاه در سبك عراقي رايـج   آن را در جايگاهي والاتر از عقل مي

كـرد، عشـق    ست. معناي بيت: هنگامي كه دل معاني خردمندانه را نقل مـي ا
  داد.     مشكل بود براي او توضيح ميرا هرچه 

  )38و  37هاي  صفحه، شناسي سبك)، 2( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )رضا نوروزبيگي(    »2«گزينة  - 144
 است. يشعر خراسان يسبك يها يژگيبه ومربوط » ج«و » الف« موارد
مربوط بـه نثـر   » ـه«و مورد  ،يمربوط به شعر سبك عراق» د«و » ب« موارد

 .باشد يم يسبك عراق
  )85و  84، 63، 62هاي  صفحه، شناسي سبك، )1((علوم و فنون ادبي   

--------------------------------------------- 
  )عليرضا جعفري(    »1«گزينة  - 145

  -خنديد: تشخيص / ايهام:  غنچه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ــراي چشــم / ايهــام: خــون »2«گزينــة  ــز: : تشــخيص: صــفت قاتــل ب ) 1ري
  ) قاتل2ريزنده (با توجه به خونين بودن اشك)  خون

) پرواز كردم، اوج گرفتم 1: دست آه: تشخيص / ايهام: هوا گرفتم: »3«گزينة 
  ) دل به هوسي دادم2

) 1گـذرد:  گفت: تشخيص / ايهام: عمر گرامـي ... مـي  .. مي: جان .»4«گزينة 
  كندمي ) معشوق عزيز عبور2شود زندگي ارزشمند سپري مي

  )بديع، تركيبيبيان و ، (علوم و فنون ادبي  

فارسي (اختصاصي)زبان و ادبيات 
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  )جعفريعليرضا (    »2«گزينة  - 146
  است: استعارة مصرّحه (حذف مشبه)رفته كاربه جاي معشوق به» صنم«واژة 

  به)قمر / چهرة خورشيد و قمر: استعارة مكنيه (حذف مشبه شرم كردن خورشيد و
  هاي ديگر: تشريح گزينه

: خون در دل خورشيد كردن: استعارة مكنيه / اسـتعارة مصـرّحه   »1«گزينة 
  به است: همين، ماهي است.)ع اول مشبهانداريم. (ماه در مصر

  داريم.: غنچه به جاي لب: استعارة مصرّحه / استعارة مكنيه ن»3«گزينة 
 : تن لاله و دل نافه: استعارة مكنيه / استعارة مصرّحه نداريم.»4«گزينة 

  )74و  73هاي  صفحه، انبي)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )پور پوريا حسين(    »2«گزينة  - 147
وردن در مصراع اول كنايه از پشيماني و حسرت خ ـ» گزيدن انگشت»: «ت«

هم كه در مصراع دوم آمـده كنايـه از فـرط خوشـحالي     » زنانانگشت«است. 
 زدند، مانند دسـت زدن امـروزي  است. مردم در شادي انگشت بر انگشت مي

جناس وجود دارد. » سفته«و » خفته« ميان دو واژة :»ب«در مجالس شادي. 
را اراده است. شاعر جـزء را گفتـه و كـل    » پاييز«مجاز از » آبان« واژة»: پ«

معـاني  » حـد « ةبـراي واژ »: الـف «كرده است. (آبان جزئـي از پـاييز اسـت.)    
معنـي  » الـف «ذكر شده است. در بيـت  » كيفر و مجازات شرعي«و » اندازه«

هـاي  با واژه» كيفر و مجازات شرعي«اما در معني  ،است» اندازه«قابل قبول 
در »: ث«دارد.  كند پس بيت ايهام تناسبتناسب ايجاد مي» جفا«و » حكم«

» حلقه«را به » قامت«شود. در مصراع دوم شاعر مصراع دوم تشبيه ديده مي
  تشبيه كرده است.

  )تركيبي، و بديع بيان، (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(   »3«گزينة  - 148
 فاقـد /  بقـا  آب و نبـي  خضـر  مـاجراي  بـه  غيرمسـتقيم  ةاشـار  :تلمـيح  )الف

 .)آرزوست معناي به اول مصراع در بو( آميزي حس
 دنيا از استعاره»: آشيان نه/ « نشد پيدا شد، پيدا كه آن :نمامتناقض )ب
 خـوانش  .نيسـت  مشـهود  بيـت  اين در» روي شامِ« عنوان تحت تركيبي )ج

» شـام «ة واژ از پـس  كـه  است مكثي گرو در بيت اين نخست مصراع صحيح
 بامداد و شام :تضاد. / گيرد مي تصور

 واقـع،  مطـابق  و درسـت  معنـاي  در» راسـت «ة واژ كـاربرد  :تناسب ايهام )د
. / اسـت  متناسـب  سـرو  بـا ) كشـيده  و بلنـد ( آن انحرافي معناي كه درحالي

 بهار از مجاز »:گل«
  )تركيبي، و بديع ، بيان(علوم و فنون ادبي  

--------------------------------------------- 
  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 149

داراي جنـاس   »باد« و» بيد«استعاره از معشوق / جناس:  »آن گل«استعاره: 
هـر مصـراع    ،بيـت داراي اسـلوب معادلـه اسـت     ناهمسان / اسـلوب معادلـه:  
پذير و مصراع دوم مصداق  ها امكان جايي مصراع مفهومي مستقل دارد و جابه

  مصراع اول است. و نمونة
  ها: ريح ساير گزينهتش 

استعاره از مـژه و نگـاه    »تير« بيت فاقد اسلوب معادله / استعاره:»: 1« گزينة
 جناس ناهمسان »نامك«و » كمين«يار / جناس: 

 اضـافة  »پاي شـمع « بيت فاقد جناس و اسلوب معادله/ استعاره: »:2« گزينة
  استعاري و تشخيص

اضافة استعاري/ اسلوب » امن ابرد« بيت فاقد جناس است / استعاره:»: 4« گزينة
هـر مصـراع مفهـومي مسـتقل دارد و      ،بيت داراي اسلوب معادلـه اسـت   :معادله
 .مصراع اول است مصداق و نمونةپذير و مصراع دوم  ها امكان جايي مصراع جابه

  ، بيان و بديع، تركيبي)(علوم و فنون ادبي  

  (سيدعليرضا احمدي)    »2«گزينة  - 150
 ابـرو  از اسـتعاره » كمان« و نگاه از استعاره» تير« است./ تشخيص فاقد بيت

 است.
 ها:گزينه ساير تشريح

 دوم مصراع معادله:اسلوب / سازانچاره بودن بيچاره پارادوكس: »:1«گزينة 
 است. اول مصراع از مصداقي
 / اسـت.)  شده تشبيه مو به باريكي در (كمر ميان موي تشبيه:»: 3«گزينة 

ثانويـة آن   معنـاي  و اسـت  آمـده  »بلنـد  و كشـيده « معناي به »راست«واژة 
 دارد. تناسب دروغ با »حقيقت مطابق و درست«

سـبحه (تسـبيح) و    ها:نشر ايمان، و كفر ها:لف مشوش: نشرولف »:4«گزينة 
» ايمان و كفر«تضاد:  / بود) افراد بودن غيرمسلمان نشانة كه (كمربندي زناّر
 »زنار و سبحه«و 

  )تركيبي، بيان و بديع، دبيم و فنون ا(علو  
---------------------------------------------  

  )عليرضا جعفري(  »3«گزينة  - 151
به يك پا ايستادن: كنايه / از جا جستن و ايستادن سرو: تشخيص و اسـتعاره  

دليل وضعيت قائم سـرو را بـه مـژدة آمـدن يـار نسـبت داده اسـت:        شاعر / 
  مسانتعليل / پا و جا: جناس ناه حسن

 و اشتقاق اسلوب معادله ،هاي مجاز، ايهام، ايهام تناسب، تضادبيت فاقد آرايه
شـود  است. (برتري قامت يار نسبت به سرو، به طور ضمني در بيت ديده مي

 هرچند محكم نيست!)
  )تركيبي، بيان و بديع، (علوم و فنون ادبي  

--------------------------------------------- 
  )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 152

 كـه  هنگـامي  (پـس  الحـاقي؛  حـروف  + اصلي قافيه= حروف مشترك حروف
 و برابـر  اصـلي  حـروف  و مشـترك  حروف باشد، نداشته الحاقي حروف قافيه

» رد ــَ «حروف  كه »3« گزينة بيت قافية بود. مانند خواهند همديگر مطابق
 قافيه.) اصلي حروف هم و ندا مشترك حروف هم

 ها: گزينه رساي تشريح

 اصلي: ـِ ق حروف / ت الحاقي: / حروف تمشترك: ـِ ق حروف »:1«گزينة 
 از اصلي: حروف / ي الحاقي: ازي / حروف مشترك: حروف »:2«گزينة 
 اصلي: ـُ رد الحاقي: (ـِ) ه / حروف مشترك: ـُ رده / حروف حروف »:4«گزينة 
 حكم در همواره )،كلمه آخر حركت (ه بيان هاي و »اي«بلند  مصوت توجه:
 )4 و 2 هاي گزينه ابيات قافية اند. (مانندالحاقي حروف

  )91تا  88 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 153
 و اسـت  ، بلامـانع »1«گزينـة   در مـذكور  كلمـات  گـروه  همة شدن قافيههم

 است. » ان«و » ـِ م و ـَ م«، »ير« ترتيب، به هاآن اصلي حروف
كوتاه (ـِ و  مصوت در تفاوت با وجود »آدمي و خادمي« كلمات كه شود توجه
 ايران«كلمات  چنينهم شوند؛مي قافيههم الحاقي حروف داشتن دليلبه ـَ)،
 در و حاقيال ،كلمات از يكي در كه حروفي در اشتراك دليلبه نيز »جانان و

 پسـوند  جانـان  كلمـة  در »ان(«شوند. مي قافيههم است، غيرالحاقي ديگري
  نيست.) الحاقي واژة ايران در و است نسبت
 ها: گزينه ساير تشريح

 بيـان  هاي« كه چرا شوند؛ قافيه توانندنمي» فلسفه و هندسه»: «2«گزينة 
و  »هنـدس « آن حـذف  بـا  و اسـت  الحاقي حروف حكم در همواره »حركت

 ايـن  هـاي گـروه  ساير شوند.نمي قافيههم القاعدهعلي كه مانندمي» فلسف«
 اند.قافيههم گزينه
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كـه   چـرا  دارنـد،  را شـدن  قافيههم قابليت» گيلان« و »بهاران«»: 3«گزينة 
 چنـين هـم  مكـان؛  پسـوند  گـيلان  در و اسـت  زمـان  پسوند بهاران در »ان«

 تلقـي  الحاقي به توجه با اما .است درست نيز »بست و دست« شدن قافيه هم
 قافيـة » دعـو « و» معـن « قافيـه،  هـاي واژه پايان در» اي«بلند  مصوت شدن

 روند.نمي شماربه درستي
 بـر  اسـت،  مـردود  قافيـه  كلمـات  در هاپسوند نوع بودن يكسان »:4«گزينة 
 ره در »ـِ ش«سازند. پسوند نمي درستي قافية »بارش و سازش« مبنا همين

 سايرشدن  قافيههم ولي (سازدمي مصدر اسم و است مضارع بن هب ملحق دو
   است.) صحيح ،گزينه اين در كلمات

  )91تا  88هاي  ه، صفحقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )هومن نمازي(  »4«گزينة  - 154
  ، نه هجاي كوتاه دارد.»4«گزينة 
  ها: گزينه ساير تشريح
  يازده هجاي كوتاه دارد.»: 1«گزينة 
  دارد. دوازده هجاي كوتاه»: 2«گزينة 
  سيزده هجاي كوتاه دارد.»: 3«گزينة 

  )48صفحة ، موسيقي شعر، )1( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

 پور) (پوريا حسين  »2«گزينة  - 155
مفعول مفاعيلن مفعول «عبارت است از » 2«ال و گزينة ؤوزن بيت صورت س

بندي  نيز تقسيم» مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن«كه به شكل » مفاعيلن
  شود.  هجايي مي

  ها: گزينه ساير بررسي
(مفعـول فـاعلاتن مفعـول    » مستفعلن فعولن مستفعلن فعـولن »: «1«گزينة 

  فاعلاتن)
  »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: «3«گزينة 
 »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: «4«گزينة 

  )، موسيقي شعر، تركيبي)3) و (2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 156
 .است» فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن« بيت چهار هر وزن
 اختيـار  اين بنابر و است برده بهره قلب اختيار از بار چهار شاعر :»الف« بيت
 ضـمناً . است شده» فاعلن مفاعلن« بيت اين مصراعنيم چهار هر وزن ي،وزن

 .است ابدال فاقد بيت
 و است شده تبديل» مفعولن« به بيت، ابتداي در» مفتعلن« ركن :»ب« بيت
 .است قلب فاقد بيت ضمناً. دارد ابدال
 اختيـار  ايـن  بنابر و تاس برده بهره ابدال اختيار از بار چهار شاعر :»ج« بيت

 ضمناً،. است شده» فاعلن مفعولن« بيت اين مصراعنيم چهار هر وزن وزني،
 .است قلب فاقد بيت
 وزني، اختيار اين بنابر و است برده بهره قلب اختيار از بار دو شاعر :»د« بيت
 بيـت  ضمناً، .است شده» فاعلن مفاعلن فاعلن مفاعلن« بيت اين مصراع وزن
» تـو «ة واژ در كوتـاه  مصـوت  دوم مصراع هشتم هجاي در و است ابدال فاقد
 .شودمي تلفظ بلند

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )پور پوريا حسين(  »4«گزينة  - 157
 ها: گزينه ساير تشريح

  آمده است.» لن فع«، »فعلن«در ركن پاياني به جاي »: 1« گزينة
  هي  د  ق  عشـ  بِ  گر  ا  ري  دا  چِ  هر
 -  U  -   -  U   -  U   -  U  U   -  
 -  U  -   -  U   -  U   -   -   -  *  
  *  ني  بي  يان  ز  وي  جـُ  گر  رم  فـ  كا

امـا   ،كشـيده اسـت  هجاي در انتهاي مصراع اول » خويش« واژة»: 2«گزينة 
مصـراع  بلند به حساب آيد. در ركن پاياني هجاي طبق اختيار وزني بايد يك 

، »فعلاتن«آمده و در ركن اول مصراع به جاي » لن فع«، »فعلن«جاي  بهدوم 
  ذكر شده است. » فاعلاتن«

  خيش  ت  مـَ  قيـ  ي  را  د  خرُ  در مِ هـ
U U-  -  U  -  U  -  U  U  -  
- U -  -  U  -  U  -  -  -  *  
  *  هم  خا  را  ت  من  د  هنـ  خا ت از

جـاي فعلاتـن اسـتفاده شـده      در ابتداي مصراع اول، فاعلاتن بـه »: 3« گزينة
است. در ركن آخر مصراع دوم ابدال اتفاق افتاده و بلند بودن هجـاي پايـان   

هم ديگـر اختيـار وزنـي ايـن      ،شيده هستندهر دو مصراع در حالي كه ذاتاً ك
  بيت است.

  رو  گل  د  هـ شا  با  ك هر
- U -  - U  U  -  -  
U U  -  - U  U  U  -  
  را  ر  سـ  ز ند  وا  تـ نـ

  
  شست  نـ  بـ  وت  خلـ  ب ي
U U  -  -  U  U  _  
U U  -  -  _  _    
    خاست  بر  مت  لا  مـ ه

  )86تا  83هاي  صفحه، موسيقي شعر، (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 158
 در و اسـت  شـده  تشكيل» فاعلاتن«ركن  تكرار از سؤال صورت سرودة وزن
 تلفـظ  بلنـد  اختيار از هشتم و سوم اول، هجاهاي در بار سه آن، چهارم بند
 بـاد  از خـُرد  و بخـرا  دنيـا  ههم واست. ( شده استفاده كوتاه مصوت دنكر

 هشـتم (در  و چهـارم  هجـاي  در دو بار تنها نخست بند در شاعر ولي است)
 بـرده  بهـره  شـاعري  اختيـار  اين از رفتندم) دست كز روشنم روزهايِ خيالِ
 است.

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 159
رمـل مسـدس   «بـوده و در بحـر   » فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «وزن اين بيت 

  سروده شده است.» محذوف
  ها: تشريح ساير گزينه 

 (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) رجز مثمن سالم»: 1« گزينة
  لاتن فاعلاتن فاعلن)رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاع»: 2« گزينة
 هزج مسدس محذوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)»: 4« گزينة

  )108و  107هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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  )سيدعليرضا احمدي(   »2«گزينة  - 160
 است. »فعل مفاعيل مفاعيل مفعول«معمول  طبق رباعي وزن :گزارة (الف)
ولـي   ،اسـت  1 قاعـدة  براسـاس » زيبا و سودا تنها،«قافية رباعي  :گزارة (ب)

 باشد.» 1«حرف يا حروف الحاقي ندارد كه بر مبناي تبصرة 
 كوتاه مصوت كميت تغيير اختيار داراي و همزه حذف فاقد رباعي :گزارة (ج)

و » سـودا  ميـانِ «هـاي  عبـارت  در اسـت. كسـرة اضـافه    بيت دو هر پايان در
»زيبا حريف« 

 ماقبل هجاي سوم. در مصراع جزبه اندابدال داراي هامصراع همة: (د)گزارة 
 اسـت. دو  گرفتـه  صـورت  ابـدال  اختيار فعل) مصراع (مفاعيل سه هر پاياني
 ابتـداي  در ايـن،  بـر  اسـت. عـلاوه   آمـده  فع) (مفاعيلن شكل به پاياني ركن

 ديده بلند هجاي يك به چهارم و سوم كوتاه هجاي دو تبديل چهارم، مصراع
 شود.مي

  )تركيبي، موسيقي شعر، نون ادبي(علوم و ف  
---------------------------------------------  

  )(محسن اصغري   »2«گزينة  - 161
: كار را به خدا واگذار كردن طمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتب

  و توكل داشتن به حق
دسـت آوردن رزق و   توصيه به سعي و تلاش براي به»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  روزي
  )87 ة، صفح)، مفهوم3(علوم و فنون ادبي ( 

---------------------------------------------  
  )(محسن اصغري   »4«گزينة  - 162

بيت صورت سؤال بيانگر ايـن مفهـوم اسـت كـه عاشـق در راه عشـق زيـان        
  مشهود است.» 4«كند. اين مفهوم در بيت گزينة  نمي

  د كه عشق همراه با زيان است.ها بيانگر اين هستن اما ابيات ساير گزينه
  )93صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »3«گزينة  - 163

مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و ابيات مرتبط: همة موجودات در تسبيح  
  گويند. خداوند هستند و ذكر حق را مي

  ت خداوند شود.هتر است ايام كوتاه عمر صرف عبادب »:3«مفهوم بيت گزينة 
  )36ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 164

لـزوم ارادت و  »: 2«مفهوم مشـترك عبـارت صـورت سـؤال و بيـت گزينـة        
  معرفت براي سالك راه

  ر:هاي ديگ تشريح گزينه
  ناممكن بودن رهايي از عشق يار»: 1«گزينة 
  بخشي عشق كمال»: 3«گزينة 
  ترجيح جذبه و كشش معشوق بر تلاش عاشق در راه عشق»: 4«گزينة 

  )30ة ، صفحمفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »4«گزينة  - 165
پرسـش از معمـاي   »: 3«و » 2«، »1«هـاي   گزينـه مفهوم مشترك رباعيـات  

  هستي و مرگ و انتقاد از مرگ
  باشي و اغتنام فرصت دعوت به خوش»: 4«مفهوم رباعي گزينة 

  )34صفحة ، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 166
  بررسي عبارت نادرست:
هاي اجتماعي اطراف  كنيم، محصول پديده ما مراعات ميبسياري از آدابي كه 

گيرند  ها، پيش روي ما قرار مي ها و محدوديت ما هستند كه به صورت فرصت
  توانيم با هم زندگي كنيم. و اگر وجود نداشته باشند، نمي
  )14تا  12هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 167

هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعـد  
ريزد يا دگرگون شـده و بـه جهـان     منتقل سازد، جهان اجتماعي آن فرو مي

  شود. حذف مي» 3«شود. بنابراين گزينة  اجتماعي ديگري تبديل مي
هـا تكـويني اسـت؛ يعنـي     زنـده و نظـم آن  عضويت اعضا در بدن موجـودات  

آيد و به همين دليل با ارادة اعضـا   براساس آگاهي و ارادة اعضا به وجود نمي
  شوند. حذف مي» 3«و » 1«هاي كند. بنابراين گزينه تغيير نمي

اعضاي جهـان اجتمـاعي، تنهـا هنگـامي كـه عضـويت جهـان اجتمـاعي را         
گيرند و متناسب با نقش  ا به عهده مييابند و نقشي ر پذيرفتند، به آن راه مي

شـوند كـه خـود و ديگـران از ايـن       خود، از حقوق و تكاليفي برخـوردار مـي  
حـذف  » 4«عضويت و حقوق و تكـاليف آن آگـاهي دارنـد. بنـابراين گزينـة      

  شود. مي
 )20تا  18هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »2«گزينة  - 168

  : ذهني و كلانالف) حقوق شهروندي
  فكر كردن به اتفاقات روز گذشته: ذهني و خرد   

  رعايت حق تقدم: عيني و كلان
 تـأثيرات  انـد، طبيعـي  هـاي پديـده  اينكـه  بـا  خشكسـالي  يـا  ب) زلزلـه 

 با مقابله رايب هادارند. انسان هااجتماعي انسان هايكنش در اي كننده تعيين
 انجـام  هاي مناسـبي كنش و كنندمي وضع خاصي قواعد خشكسالي، و زلزله
  دهند. اين موضوع، اشاره به تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي دارد.مي

 )28و  27، 22هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 169
  ها: بررسي گزينه

هويت اجتماعي افراد در پرتو هويـت   -عبارت اول صحيح است. »: 1«گزينة 
  .گيردفرهنگي جهان اجتماعي شكل مي

هـا و شـيوة    جهان اجتماعي براي بقا و تـداوم، اعتقـادات، ارزش  »: 2«گزينة 
  عبارت دوم صحيح است. -دهد.  زندگي خود را به فرد آموزش مي

فرد براي مشاركت در جهان اجتمـاعي، شـيوة زنـدگي در آن را    »: 3«گزينة 
تدريج با موقعيتش در جهان اجتماعي و حقوق و تكـاليفي كـه    آموزد و به مي

ها از سـوي افـراد    هرگاه نوعي از عقايد و ارزش -شود.  برعهده دارد، آشنا مي
ي پديـد  پذيرفته و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي جهـان اجتمـاع  

  آيد. مي
  هر دو عبارت صحيح است.»: 4«گزينة 

 )90و  76هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (فاطمه صفري)   »1«گزينة  - 170
  اجتماعي هستند. جهان هاي اجتماعي، اجزاي پديده
 امـا  نـداريم،  نقشـي  هـا آن آوردن دسـت  بـه  در كه هستند ها ويژگي بعضي

 از كـه  منزلتي مانند تغيير دهيم، را هاآن خود، و كوشش تلاش با توانيم مي
  دهيم. مي تغيير را آن هايمانبا كنش و آوريم مي دست به مانخانواده طريق
  اجتماعي است. جهان با ما ارتباط اجتماعي، مجراي عضويت و نقش
هسـتند كـه تـأثيرات     اجتماعي جهان هاي لايه ترين عميق ،ها ارزش و عقايد
  جانبه و فراگير دارند.همه

 )67و  64، 30، 29، 27هاي )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 171
ــا اروپاييــان مواجهــة هــاي صــليبي،جنــگ -   فــتح بــالاخره و مســلمانان ب

 ريخـتن  فـرو . كـرد  فراهم را كليسا ريختن اقتدار هاي فروزمينه قسطنطنيه،
 به محلي هايو قدرت پادشاهان رنسانس، دوران در تا شد سبب كليسا اقتدار
  كنند. پيدا ظهور و بروز فرصت كليسا، دنياطلبِ رقيبانِ عنوان

 تجربي علم نوعي شود، محدود تجربي و حسي شناخت به روشنگري وقتي -
  آورد.مي پديد سكولار

 از عبـور  هـاي زمينـه  طـلا،  بت ـ گرفتن بالا و آمريكا كشف تجارت، رشد با -
  .آمد فراهم رعيتي -ارباب كشاورزيِ اقتصاد
  )48و  47، 43هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 172

هـاي  بـه خـدمت گـرفتن مبلغـان مـذهبي و سـازمان      «عبارت اول با بخـش  
ها به نوعي ، بقية عبارت»2«مرتبط است. بنابراين به جز گزينة » فراماسونري

  مرتبط هستند.
عبارت دوم در مـورد اسـتعمار در كشـورهايي اسـت كـه در برابـر اسـتعمار        

 ـمستقيم و نظامي مقاومـت مـي    بقيـة » 3« د. بنـابراين بـه جـز گزينـة    كردن
  ها مرتبط هستند. عبارت

مرتبط است. » صنعت پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و«عبارت سوم با بخش 
  ربط هستند.بي» 3«و » 2« هاي بنابراين گزينه

و » 1« هـاي  نظام نوين جهاني است كـه بـا گزينـه    عبارت چهارم در توضيح
اي شـكل  گستردههاي هفدهم تا بيستم، اقتصاد ارتباطي ندارد: در سده» 2«

گرفت كه تقسيم كارش از مرزهاي سياسي و فرهنگي موجود فراتـر رفـت و   
پديـد آورد كـه جوامـع    » نظام نوين جهاني«نظامي در سطح جهان با عنوان 

  غربي را به صورت مركز و ساير جوامع را به صورت پيرامون درآورد.
  )61تا  57هاي  فحه)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، ص2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 173

هاي جديدي را به روي انديشمندان جهان غرب نيز  حيات معنوي اسلام، افق
پردازان غربي را كه طي قـرن بيسـتم، سكولاريسـم و     گسترده است و نظريه

دانسـتند، بـه تأمـل و     يت ميدنيوي شدن را سرنوشت مشترك و حتمي بشر
  بازبيني نظريات پيشين خود فراخوانده است.

هـايي از ذهنيـت    ها، بخـش  قدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين رويارويي
مسلمانان را به خودبـاختگي فرهنگـي دچـار سـاخت و ايـن امـر سـبب شـد،         

نگـاران غربـي از هويـت جهـان اسـلام القـا        شناسان و تـاريخ  تصويري كه شرق
  كردند، در بين جوامع اسلامي و از جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. مي

تواند از تفرقه ميان جوامع و تباه شدن امكانات  شمول عدالت ميارزش جهان
  بشر جلوگيري كند.

هـا ايجـاد كنـد تـا      فرهنگ جهاني بايد روحية تعهد و مسئوليت را در انسـان 
  شمول را فراهم آورد. جهانهاي  زمينة گسترش و تحقق عقايد و ارزش

  )108و  105هاي )، هويت، صفحه1( شناسي(جامعه  
  )16و  15هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 174
تـا زمـان فروپاشـي اتحـاد      ←رونق بخشيدن به اقتصاد كشورهاي صنعتي 

بلوك شرق و بلوك غرب و جنگ گرم بين  جماهير شوروي، جنگ سرد بين
  مناطق پيراموني ادامه يافت.

ــز    ــه كشــورهاي مرك ــون ب ــروت از كشــورهاي پيرام ــال ث  ←تســهيل انتق
  المللي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري سرمايه

  )89و  85هاي هاي جهاني، صفحهچالش ،)2شناسي( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 175
 و فرهنـگ  يـك  درون كـه  هايي بـود  چالش نوع از غرب و شرق بلوك چالش
شكل  مختلف، هاي فرهنگ بين كه هايي چالش از نوع نه آيد، مي پديد تمدن
  .گيرد مي

  )81و  80هاي هاي جهاني، صفحه)، چالش2( شناسي (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 176
 غـرب  فرهنگ از غرب، به آميز اعتراض رويكرد وجود با نخستين، بيدارگران
 قـدرت  و گري سلطه در بيشتر را غرب خطر ها عميقي نداشتند. آن شناخت
 به عمل از مسلمانان دوري آنان، از برخي .ديدند مي آن اقتصادي و سياسي
 دليـل  كردنـد  مـي  و گمـان  دانستند مي اسلامي جوامع ضعف عامل را اسلام

كـه   اسـت  همـان  اغلـب  ها آن عملكرد كه است اين غربي جوامع قدرتمندي
 .است نيز اسلام توجه مورد

  تاريخي از مقاومت منفي است. هاي جهاديه، نمونة رساله تدوين
 فعاليـت  موضـع  از ديني رهبران كه كرد آغاز هنگامي را انقلاب خميني، امام

حمايـت   تحـت  بازگشـته بودنـد. شـاه    مقاومـت منفـي   موضـع  به آميز رقابت
داشـت.   عهـده  بـه  را منطقـه  امنيـت  حفـظ  مأموريت و بود غربي هاي دولت

 شـده  حـذف  كشور داخلي هاي سياسي رقابت از صحنة نيز چپ روشنفكران
  .بودند

  )118و  109 هاي)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 177
  عبارت اول درست است، نمودار مربوط به ديدگاه متفكران مسلمان است.

 ←تهـاي طبيع ـ  اسازي انسـان از محـدوديت  عبارت دوم نادرست است، ره
  است.مربوط به فوايد علوم طبيعي 

  )15و  8هاي )، تركيبي، صفحه3(جامعه شناسي (  
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 178
  همراهي همدلانه ←ييد كنشگران نيستبه معناي تأ

ــري   ــه ارادة ديگ ــته ب ــردن وابس ــد ارادي ورزش ك ــورد تحســين  ←پيام م
  قرارگرفتن توسط ديگران

  ها ركود اراده ←تأكيد افراطي بر نظم و ساختارهاي اجتماعي
  بازماندن از گفتار ←عدم وجود آگاهي نسبت به كلمات و معاني

  )39و  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
 )8و  4هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( امعه(ج   

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 179

تصـور جامعـه همچـون واقعيتـي      ←شناسايي جامعه صرفاً با دانش ابـزاري 
  بيروني 
چـون ماشـين و بـدن    هـايي هم  هاي جامعـه و پديـده   سازي شباهت برجسته
  هاي دانشمندان علوم طبيعي موفقيت ←انسان

  فايدة قواعد اجتماعي ←ها با يكديگر ساماندهي ارتباط انسان
  )29و  27، 26، 23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 180

  پيدايش سياست هويت ←ة پاندورابازشدن جعب
  مدل تكثرگرا←گردد جدايي نژادي و زباني حفظ و تشديد مي

كننده نبود كه بزرگترين دانشمندان آن ايراني باشند  براي جهان اسلام نگران
  الگوي تعارف←

خواهـد از درون علـم داوري كنـد و ظرفيـت      مـي ←نتقـادي شناسي ا جامعه
  افشاگري را براي علوم اجتماعي نگه دارد.

 )89تا  85هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 181

  نهاد اجتماعي ←جهاد سازندگي
  تفاوت اسمي←عرب زبان

  كنش اجتماعي←نوازي همانم
  متغير، فردي، اكتسابي←ويژگي اخلاقي←گرمي خون

  مصاديق فرهنگ←آداب و رسوم
  ذهني←معنا

 )، تركيبي)3) و (2)، (1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 182

 از علـم  تجربي، علم هايشدن محدوديت روشن با بيستم، قرن اول نيمة در

  شد. محدود طبيعي امور به و برداشت دست ارزشي هاي داوري
 فهميـدن  براي و يابيم راه كنشگر ذهن به بايد كنش، هدف به بردن پي براي

 كنـد،  مي عمل آن در كنشگر كه اي فرهنگي زمينة بايد به كنش، هاي دلالت
  كنيم. مراجعه

 هـاي پديـده  و نيسـتند  طبيعي موجودات مانند ها از منظر ماكس وبر، انسان
 اجتماعي، كنش تفاوت دارد. او معتقد بود طبيعي هايپديده با نيز اجتماعي

 از طبيعـي،  هاي همانند پديده توان نمي را معنادار هايپديده و است معنادار
وبر  كه آنجا از فهميد. اما را هاآن معناي بايد بلكه كرد، مطالعه حواس طريق
 آنچـه  بـود  معتقـد  دانسـت،  مـي  محـدود  تجربـي  علـم  را بـه  علـم  هنـوز 
 شـود  اثبات تجربي روش با فهمند، بايدمي هاهپديد مطالعة از شناسان جامعه
 انساني براي علوم مستقلي روش را تفهم رو اين ندارد. از علمي ارزش وگرنه
 روش همان كه علمي روش براي نيازيپيش و مقدمه را آن بلكه دانست نمي

 -تفهمـي  ار خـود  شناسي جامعه وبر دليل، همين انگاشت. بهمي تجربي بود،
 و هـا  آرمـان  توانـد  مـي  فقـط  شناس، جامعه او كرد. از نظر مي معرفي تبييني
 هـا  ارزش و هـا  آرمان تواند دربارة نمي اما كند؛ توصيف را اجتماعي هاي ارزش

  .كند علمي داوري اند، غيرتجربي و هاي نامحسوس پديده كه
  )99هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه   

 )50و  48هاي  )، معناي زندگي، صفحه3ناسي (ش (جامعه   

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 183
 نكـوهش  يـا  ستايش طرد، يا انتخاب رد، يا تأييد مورد همواره سياسي، امور

 عـلاوه  نيستند. بـه  خنثي اموري سياسي، امور يعني گيرند؛قرار مي هاانسان
 است لازم بنابراين خواهند،مي تصميم و اطاعت، وفاداري هاانسان از امور اين
  كنيم. ارزيابي هاييملاك براساس را هاآن كه

 اسـلام  جهـان  از اي خـارج پيشـينه  و پشتوانه كهاين دليل استبداد قومي به
 و كـرد مـي  دوري اسـلامي  توانمنـد  فرهنـگ  با مستقيم رويارويي نداشت، از

  .كند حفظ را خود ديني ظاهر ظواهر اسلامي، رعايت با كوشيد مي
 هـاي ارزش تجربـي،  علـوم  بـه  علـم  كـردن  منحصر با تبييني شناسيجامعه
 رو ايـن  از داند؛نمي علمي مطالعة قابل را سياسي هايارزش جمله از انساني

 فاقد و خنثي پديدة يك عنوان به را آن از قدرت، معنازدايي و زداييارزش با
  كند.مي مطالعه معنا

  ) 31)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه
  ) 65و  62هاي )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 184

هسـتند كـه    اجتمـاعي  قشـربندي  (مدل كمونيسـتي)، مخـالف   رويكرد دوم
 در و افـراد  ميـان  ظالمانـه  روابط برقراري خصوصي موجب اند مالكيتمعتقد
 مالكيت بايد برابري، ايجاد است. بنابراين براي شده اجتماعي رابريناب نتيجه،

 ها اين موضوع را ناديـده گرفتنـد كـه بـا    برداشت. اما آن ميان از را خصوصي
 سـبب  امـر  ايـن  زيـرا  رود؛مـي  بين از رقابت انگيزة خصوصي، مالكيت حذف
   .شود گرفته ناديده توانمند و كوشا افراد و شايستگي تلاش شود مي

  ها: تشريح ساير گزينه
  دانند.) مي مهم را اقتصادي صحيح ـ غلط (عدالت»: 1«گزينة 
 عادلانـه  رقابـت،  پايـان  رويكـرد، نقطـة   غلط (در ايـن  –صحيح »: 2«گزينة 

  نيست.)
غلط (مربوط به رويكرد سوم، عـدالت اجتمـاعي اسـت.) ـ غلـط      »: 4«گزينة 

  (مربوط به رويكرد اول مدل ليبرالي است.)
  )74و  72هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( ه(جامع   

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 185

 بعد، سال چهارصد كه است مشابه روشي ،اجتماعي علوم در خلدون ابن روش
 تـاريخي  تجربـة  از استفاده او با .كار گرفت به تبييني شناسيجامعه در كنت
جوامـع يـاد    گيـري  شـكل  عامـل  عنـوان  پيرامون خود از عصبيت بـه  معجوا
 بـا  مقايسـه  در شناسي اوجامعه و نيست انتقادي خلدون، ابن كند. رويكرد مي

  .كارانه است محافظه فارابي، شناسيجامعه
  )100)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  
 
 منيژه خسروي)(  »1«گزينة  - 186

»أن « )/4(رد گزينـة   بـرم  يپنـاه م ـ »: أعـوذُ « پروردگارا، پروردگار من/»: رب
كـه  چيـزي  »: لي به علـم  سيما ل« )/3(رد گزينة  كه از تو بخواهم»: أسألكَ

اضافي » فقط«، كلمة »2«ينة )/ در گز3و2هاي  (رد گزينه ندارم يبدان دانش
  است.

  (ترجمه)   

 زبان عربي (اختصاصي)
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 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 187
(رد  بـرد  يزمان م(قد + فعل مضارع: گاهي، شايد) گاهي »: وقتاً ستغرقيقد «

 /)1گزينـة  (رد  از حـد لازم  تـر  يطولان»: أطول من اللاّزم)/ «4و1هاي  گزينه
 /)4گزينة (رد  نفت يها ز چاها يبعض»: بعض آبار النِّفط« زيرا، چون/»: لأنّ«
 /)1گزينـة  (رد  عمقشـان »: عمقهـا « )/4و1هـاي   (رد گزينه رسد يم»: صلي«
سـطح   ري ـز»: تحت سطح الأرض« /)3گزينة (رد  صدها متر»: مئات الأمتار«
  )3گزينة (رد  نيزم

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )ويسيد محمدعلي مرتض(  »3«گزينة  - 188
 /)2گزينـة  (رد ي وجود دارند دانشمندان، هستند يدانشمندان»: هناك علماء«
»4گزينـة  (رد  تيهـدا  يبرا يآتش»: ةيللهداناراً « /افروزند يبرم»: شعلوني(/ 
أن « بخواهـد، خواسـت/  »: أراد« )/4و2هـاي   (رد گزينه هركههركس، »: من«
(رد ي بـه سـادگ  »: ةبسـهول « /)1گزينـة  (رد راهـش  »: قـه يطر« /ابديب»: جدي

(رد  ردي ـكمـك بگ بايـد  ») بايـد «امر، به معني » لـ»: («ستعنيفل« /)1گزينة 
(مفعـول مطلـق تأكيـدي)    »: استعانةَ« /)2گزينة (رد از آن »: بها« /)4گزينة 
  اضافي است.» بتواند«، كلمة »1«/ در گزينة  )2گزينة (رد  حتماًقطعاً، 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 189
چـه ....  «صـورت   آيد و بـه  براي بيان تعجب مي» ما أفعلَ«(وزن »: ما أجمل«

(رد شـود) چـه زيباسـت، چقـدر زيباسـت       ترجمه مي» است، چقدر .... است
ائق دق ـ« /انسان»: المرء« /)3گزينة (رد  پر كند»: ملأيأن « /)2و1 هاي نهيگز
»: لأنّ« /)2و1 هـاي  نـه ي(رد گزي زندگي ها هيو ثان ها قهيدق»: هايو ثوان ةايالح

(فعـل ماضـي   »: قد خُلـق «ي/ هدف بزرگ»: مةيعظ ةيغا« /)1گزينة (رد زيرا 
  )3و1 هاي نهي(رد گز شده است دهيآفرمجهول) 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )ابهر -رجيولي ب(  »1«گزينة  - 190
(رد شـود   باعـث مـي  »: سببي« /)4گزينة (رد آفسايدي كه »: يالتسللّ الذّ«

»: الحكــم/ «)3گزينــة (رد نپــذيرد  (ألّــا = أن + لا)»: قبــليألّــا « /)2گزينــة 
 /)2گزينـة  (رد (نكره) گلـي، يـك گـل    »: هدفاً« /)2گزينة (رد (معرفه) داور 

غضَـب  / «)2گزينـة  (رد انگيـزد   مـي (قد + فعل مضارع) گاهي بر »: ريثيقد «
 در ورزشـگاه/ »: في الملعـب « /)4گزينة (رد خشم تماشاچيان »: نيالمتفرّج

  )4گزينة (رد (مفعول مطلق نوعي + صفت) به شدت، شديداً »: دةيإثارة شد«
  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 191
نادرسـت  » المخربّـة أعمال الانسان «اضافي  –، تركيب وصفي »2«ينة در گز

در ترجمه نادرست است؛ ترجمة صـحيح  » كه«ترجمه شده است، همچنين 
  !»كنند يم ديانسان آن را تهد ي مخربّكارها يول«عبارت: 

  (ترجمه)  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 192
  هاي ديگر: تشريح گزينه

صورت صفت ترجمـه شـده    حال است كه به اشتباه به »مقتدراً»: «1«گزينة 
است كه دشـمن خـود را    يمردم كس نيتر يقواست؛ ترجمة صحيح عبارت: 

  !ببخشد انهمقتدر
حاليه است كـه نادرسـت ترجمـه شـده      جملة» و أنتم الأعلون»: «2«گزينة 

 در حـالي كـه   دينشو نيو غمگ دينكن يو سستاست؛ ترجمة صحيح عبارت: 
  !ديشما برتر هست

ترجمه شده است، » تنها«صورت مثبت و همراه با لفظ  عبارت به»: 3«گزينة 
و معناي حصـر نـداريم؛ ترجمـة صـحيح     » إلاّ«در حالي كه در عبارت عربي، 

  !ميدارن ي بدانتوان هيچكن كه ن فيبر ما تكل ي رازيپروردگارا چعبارت: 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 193
(موصـوف و  »: ياريگردشـگران بس ـ / «)1گزينـة  (رد  هذا الرجلُ»: مرد نيا«

 /مـن الغـرق  »: از غـرق شـدن  « /)3گزينـة  (رد  نَيريكث نَيسائح صفت نكره)
(رد  قـد أنَقـَذَ  (قدَ + فعل ماضي : ماضـي نقلـي فارسـي)    »: نجات داده است«
  ) 4و3 هاي نهيگز

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 194
همگي دلالت بر ارزش سكوت در برابر كـلام   »3و  2، 1« هاي هگزينعبارات 

رسـاند. بـه    ، چنين مفهـومي را نمـي  »4«دارند، اما بيت ارائه شده در گزينة 
  ت نماييد:ات دقترجمة عبار

خـوبي سخنشـان افتخـار كردنـد، بـه خـوبي       هرگاه ديگران بـه  »: 1«گزينة 
  سكوتت افتخار كن!

  پشيماني از سكوت، بهتر از پشيماني از كلام است!»: 2«گزينة 
  اگر سخن از جنس نقره باشد، سكوت از جنس طلاست!»: 3«گزينة 
  در سكوت و آرامش، هزار سخن و حكايت هست! »: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
---------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 195
كدام از انـواع اسـم    جزء هيچ» أعلم. «نادرست است» معرفة« ،»1«گزينة در 

 شود. معرفه نيست و نكره محسوب مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

---------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 196
ر  » الأموات« است.  نادرست» جمع سالم للمؤنثّ« ،»3« گزينةدر  جمع مكسـ

  است.» الميت«
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

---------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 197
بعـد  » أكبر« است.  نادرست» و مرفوع ةيللجملة الاسمخبر « ،»1« گزينةدر 

و مجرور به حرف جر است. دقت كنيد جار و مجرورِ  آمده» من«از حرف جر 
  ، خبر است.»من أكبر«

  نكتة مهم درسي:
» اسم فاعل«همان » بالعمل قوميما  يعل دلّيهو «، منظور از »4«در گزينة 

 است. 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
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 (منيژه خسروي)  »4«گزينة  - 198
لَ « اسـت و بايـد بـر وزن   » افعـال «فعل ماضي از باب » أوصلَ« بيايـد،  » أفعـ

الفعل) صـحيح اسـت. همچنـين     (با حركت فتحه روي عين» أوصلَ«بنابراين 
  (به معناي: ساحل) بدين شكل درست است. » الشاطئ«

  (ضبط حركات)  
---------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  - 199
 ريتولدّشان ش يدر ابتدا شهاي به بچه كه يوانيح« :آمده است» 4« ةنيدر گز

داده شـده مربـوط بـه     حيكه نادرست است. [توض).» ي(خوراك ريش دهد: يم
  است.]» : پستانداراللبّونةَ«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ينيب كشند: يآن نفس م ةليبه وس واناتيكه انسان و ح يعضو »:1« نةيگز
  مرغ :دنز كنپروا توانند يكه نم ياز پرندگان »:2« نةيگز
  ريپن شود: يساخته م ريمعروف در صبحانه كه از ش ييغذا »:3« نةيگز

  (مفهوم)   
---------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »3«گزينة  - 200
را  »مفعول«نقش » ي« ريكه در آن ضم خواهد يرا م اي نهيسؤال گزصورت 

نون «نقش مفعول را دارد كه پس از  يدر حالتتنها » ي« ريداشته باشد. ضم
در فعــل » ي« ،»3« ةن ـيلـذا در گز  ؛و بــه فعـل متصّـل شــود   دي ـايب »هي ـوقا
»حمنقش مفعول را دارد.  ، بعد از نون وقايه آمده و»نگهداري كنمن از ني: ا  

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   .فعل است ةشيجزء ر» ن«و حرف  ستين هينون وقا يدارا» لا تلعني« »:1« نةيگز
 ةش ـيجـزء ر » ن«و حـرف   ستين هينون وقا يدارا» لا تضَمني« »:2« نةيگز

و  هالي ـ نقش مضـاف  بيترت به» لي«و » أختي«در » ي« نچنيهم ،فعل است
  مجرور به حرف جر را دارد. 

  .ي) است، ن ،فعل (غ ةشيجزء ر» تُغنيّ«در فعل » ي« »:4« نةيگز
  (انواع جملات)  

---------------------------------------------  
 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  - 201

توصيف نشده باشـد.  » شباب«خواهد كه در آن،  اي را مي صورت سؤال گزينه
  (به عبارت ديگر، موصوف نباشد)

  :ها نهيگز حيتشر
  صفت آن است.  »نيالمجد«موصوف است و » شباب« ،»1« نةيگزدر 
   .صفت آن است» لمجدونا«موصوف و » الشباب« ،»2« نةيگزدر 
 ؛آن را با صـفت اشـتباه گرفـت    ديحال است و نبا »نَيمجد«، »3« نةيگزدر 

 ـ يمعرفه اسـت و مطـابقت   »شبابال«نكره است و  »مجدين«زيرا  هـا   آن نيب
  وجود ندارد. 

را » شـباب «اسم نكـرة  است كه  هيوصفة جمل »توقفّوايلن .« ،»4« نةيگزدر 
   كرده است. فيتوص

  عد اسم)(قوا  
---------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »4«گزينة  - 202
چه «از نوع پرسشي و به معناي » من«، اسلوب شرط نداريم و »4«در گزينة 

چه كسي خواست دشمن ذليلي را دشنام دهد «است. ترجمة عبارت: » كسي
  »ود؟!كه به او دشنام داده بود و او را تهديد كرده ب

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   .است جواب شرط» إنّ االله....« فعل شرط و جملة» يصلح« »:1« نةيگز
  .است جواب شرط» حصلَ«فعل شرط و » غَرس« »:2« نةيگز
  .است جواب شرط» ليتقّ«فعل شرط و » أحب« »:3« نةيگز

  (انواع جملات)  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 203
 ؛مستثني منه، اسم فاعل نباشدكه در آن  خواهد يمرا  اي نهيسؤال گزصورت 
مستثني منه اسـت كـه اسـم    ») بيت«(جمع مكسر » أبيات« ،»3« ةنيدر گز

  فاعل نيست.
»)» الطاّلب«السائحون، المسافرون و الطُّلاّب (جمع مكسر «ها:  در ساير گزينه

   شوند. مستثني منه هستند كه همگي اسم فاعل محسوب مي
  استثناء)(اسلوب    

---------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 204

كـدام فعـل نيسـت،     اسم هستند و هـيچ » عمل«، هر دو كلمة »1«در گزينة 
بنابراين در اين عبارت، مفعول مطلق نداريم. (ترجمة عبارت: اين كار تو، كار 

  خواهي!) ويرانگري است كه با آن، تخريب طبيعت را مي
همگي مصدرهايي هستند كه بعـد از  » سمع، لعب و قيام«ها:  در ساير گزينه

  اند، بنابراين نقش مفعول مطلق را دارند. فعل خود ذكر شده
  (مفعول مطلق)   

---------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 205

بـر سـر   » أيها / أيتُها«ت كنيد نادرست است؛ دق» أيها قنبر«، »3«در گزينة 
  ندارد.» ال«، »قنبر«آيد، در حالي كه  دار مي»ال«اسم 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  است.» يا االلهُ«در واقع همان » اللّهم»: «1«گزينة 
از آن حـذف  » ياء«است كه ضمير » ربي«در واقع همان » رب»: «2«گزينة 

  شده است.
  اليه است. مضاف» آدم«منادا و » بني« حرف نداء،» يا»: «4«گزينة 

  (اسلوب نداء)  
---------------------------------------------  

  
  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 206
شناسي، حفاري براي بيـرون آوردن و نمايـان كـردن     گام دوم فعاليت باستان

حفاري، يكي از مراحـل حسـاس   اند.  آثاري است كه در دل خاك قرار گرفته
  شناسان و نيازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است. كار باستان

  )25شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 207
 هاي برجستة تمدن يونان باستان، شيوة متفاوت حكمراني بود يكي از ويژگي

  وجود آمد. كه توسط يونانيان به
  )54)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 208

هــا لشكركشــي  فرمانروايــان ســومري و اكَّــدي، پيــاپي بــه ســرزمين ايلامــي
مان كوچك و مستقل تازها، سرانجام سبب شد كه حاك و كردند. اين تاخت مي

ق.م بـا يكـديگر متحـد شـوند و پادشـاهي ايـلام را        2600ايلامي در حدود 
  تأسيس كنند.

  )76)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 تاريخ 



  26: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 رـتي 3نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 209
  ها بود. از جمله ابتكارات نظامي ساسانيان، استفاده از فيل در جنگ

  )107، صفحة )، ايران در عصر باستان1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 210
مطابق تعاليم زرتشتي، گروهي از موجودات الهي كه اَمشاسپندان يا جاودانان 

مزدا را در امر آفرينش و ادارة امور جهان ياري  شوند، اهَوره مقدس خوانده مي
  كنند. مي

  )129و  128در عصر باستان، صفحه هاي )، ايران 1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 211
نگاري تركيبي ناچار به گزينش و انتخاب است و امكـان   مورخ در روش تاريخ
  هاي خبر از چشم او دور بماند. دارد برخي از جنبه

   )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 212
(ع) براي بازداشتن مخالفان  آميز امام علي هاي مسالمت ها و كوشش نصيحت

از سركشي و جلوگيري از جنگ داخلي ميان مسلمانان، به نتيجـه نرسـيد و   
كـه اشـراف   هـايي شـد    گـري  ها و آشـوب  آن حضرت ناگزير به دفع سركشي

 اميه نقش مهمي در ايجاد آن داشتند. بني
  ) 45)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 213

جزيـرة   تسلط روميان بر مصر، موقعيت مسلمانان را در شام و حتـي در شـبه  
داد. از اين رو، مسلمانان بعد از فـتح   ض خطر جدي قرار ميعربستان در معر

 شام، درصدد برآمدند مصر را نيز تسخير كنند.
  ) 51)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 214

ايرانيان به حكومت رسـيدند، امـا تـداوم     عباس با كوشش گرچه خاندان بني
هاي خلفاي عباسي از قبيل قتل ابوسلمة خلـّال و   سلطة اعراب و برخي اقدام

هاي برمكيان و سهل و سختگيري و ستم به شيعيان  ابومسلم، نابودي خاندان
سـاز   و اهل بيت پيامبر، نارضايتي و خشم مردم ايران را برانگيخـت و زمينـه  

  در گوشه و كنار ايران شد. هاي مختلفي قيام
  ) 86)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 215

مرگ ابوسعيد، آخرين ايلخان مغول، آغازگر چهار دهـه آشـفتگي سياسـي و    
مـاعي ايـران بـود كـه تـا زمـان       نابساماني نسبي در اوضـاع اقتصـادي و اجت  

زادگاني از خانـدان   گيري تيمور ادامه يافت. در اين دوره، علاوه بر خان قدرت
ري داشـتند،  چنگيز و سرداران مغول كه بر سر كسب قدرت رقابـت و درگي ـ 

وجود آمدند.  مغولي نيز در مناطق مختلف ايران بهچندين حكومت محلي غير
ت مرعشي مازندران و سلسلة آل مظفـر  سربداران و سادا هاي شيعة حكومت

 ها بودند. از جملة آن
  ) 116)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 216
گرايي مطلق شاه و تمركز بر امور نظـامي و ارتـش   بر اقتدار حكومت نادرشاه

 چنداني نداشتند. او رونق حكومت متكي بود و نهادهاي اداري در عصر 
  )22و  21هاي  معاصر، صفحه  )، ايران و جهان در آستانة دورة3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة  - 217

كفايتي و سسـتي برخـي از    شاه در تأمين تداركات سپاه و بي ناتواني فتحعلي
هـا و قـدرت خـارجي از     نيز اعتماد بـه وعـده   الدوله و فرماندهان، مانند آصف

 هاي ايران و روسيه بود. جمله عوامل شكست ايران در دور دوم جنگ
  )42)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة  - 218
هـا يـادآور شـد كـه      نكته را بـه انگليسـي  اين  1919داد نتيجه ماندن قرار بي

تواند ماننـد   آگاهي مردم به خصوص بعد از ماجراي مشروطه بالا رفته و نمي
هندوستان، ايران را به خاك بريتانيا اضافه كند. در نتيجه مأموران انگلسـتان  
در ايران تصميم گرفتند تا شخص مورد اعتماد خود را به حكومت رسانند تا 

 مستقيم اهداف خود را در ايران پياده كنند. ند به صورت غيراناز طريق او بتو
  )92)، ايران در دورة حكومت رضاشاه، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 219

كنار هاي آمريكا، هويدا را بر خواسته محمدرضا شاه پهلوي در پاسخ مساعد به
 وزيري، منصوب كرد.  مشيد آموزگار را به نخستو ج

  )133)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 220
المقـدس و بـا آزادي    دفاع مقدس ملت ايـران در عمليـات بيـت    اوج حماسة

رقم خورد و بـرگ زرينـي در   خونين شهر (خرمشهر) از اسارت دشمن بعثي 
 دفاع از ايران در تاريخ معاصر ثبت شد. 

  )154)، جنگ تحميلي و دفاع مقدس، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 221
هـاي جغرافيـاي    ز شـاخه عبارت صورت سؤال به جغرافياي تاريخي كـه يكـي ا  

هـاي علـم تـاريخ اسـتفاده      انساني است اشاره دارد. جغرافياي تاريخي از يافتـه 
ها و مطالعات خود را در مورد پراكندگي  جانبه بررسي كند و با يك ديد همه مي

  دهد.   مي  ها انجام ها و روابط بين آن پديده
  )3ة (جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفح  

----------------------------------------------  
 (زهرا داميار)  »1«گزينة  - 222

استفاده از انـرژي پـاك،    - 2هاي گردشگري  جاذبه - 1ها:  ارزش اقتصادي دشت
معـادن گـچ، نمـك و     - 4گذران اوقـات فراغـت    - 3مانند انرژي خورشيد و باد 

  هاي كشاورزي فعاليت - 5مصالح ساختماني 
 - 3گذران اوقات فراغـت   - 2هاي كشاورزي  عاليتف - 1ها:  ارزش اقتصادي جلگه

  منابع طبيعي نظير نفت و گاز و صيد آبزيان - 4ارزش ارتباطي 
  )32و  31 هاي ه(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفح  

 جغرافيا 



  27: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 رـتي 3نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 223
هـاي   تـوان بـه آب   درياي عمان تنها درياي آزاد ايران است كه از طريق آن مـي 

هاي اقيانوس هنـد   اهاي جهان دسترسي داشت. اين دريا بخشي از آبهمة دري
شود. عمـق ايـن دريـا     فارس جدا مي است كه از طريق تنگة مهم هرمز از خليج

هاي تجـاري و   رسد كه از اين نظر براي عبور كشتي متر هم مي 2000گاهي تا 
  پيكر بسيار مناسب است.  هاي غول كش نفت

  )55و  54 هاي هاي طبيعي ايران، صفح(جغرافياي ايران، جغرافي  
---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 224
در ترسيم هرم سني جدول صورت سؤال، قسمت بـالاي هـرم باريـك و ميانـة     

شاهد كاهش رشد جمعيت هسـتيم. اگـر    1395هرم پهن خواهد بود. در سال 
تدريج  ديد ادامه پيدا كند، جمعيت كشور بهسياست كنترل جمعيت در ابعاد ش

دچار پيري و در نهايـت مشـكلات ديگـري در برخواهـد داشـت. اساسـاً نبايـد        
اي باشـد كـه هـرم سـني كشـور بـه سـمت         گونـه  سياست كنترل جمعيت بـه 

سالمندي و كهنسالي حركت كند، زيرا اين پديده مانع اصلي بر سر راه توسـعة  
  اقتصادي جامعه خواهد بود.  

  )67و  66هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  
---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 225
هاي اطراف خود است. روسـتاهايي كـه در    روستاهاي متمركز تحت تأثير پديده

ن در آذربايجـان  دامنة يك كوه استقرار يافته (پلكاني) از اين نوع هستند. (ليقوا
  شرقي)

ها با فاصله از هم قرار دارد. روستاي آق اولر در تـالش   در روستاي پراكنده، خانه
 گيلان از اين نوع است.  
  )81 و 80هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »1«گزينة  - 226
هـا در هـر دو كشـور افغانسـتان و      صورت سؤال، ناحية انساني پشتون در نقشة

پاكستان قرار دارند. لزوماً مرزهاي نواحي طبيعي و انساني بـا مرزهـاي اداري و   
هـا كشـور همگـوني     سياسي منطبق نيستند. كشور افغانسـتان از نظـر قوميـت   

  كنند.   هاي مختلفي در آن زندگي مي نيست و قوميت
يايي داراي كانون يا مركزي است كه بيشترين عوامل وحـدت و  هر ناحية جغراف

  همگوني در آن وجود دارد. 
  )17ة )، ناحيه چيست؟، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 227
هاي هوا، جبهة قطبي است كه بين هواي سرد قطـب و   ترين جبهه يكي از مهم

  شود.   ي گرم استوايي در منطقة معتدله تشكيل ميهوا
درجه، بر اثر صـعود هـوا منطقـة     60در ناحية معتدله حوالي عرض جغرافيايي 

شود. اين صعود هوا تحـت تـأثير تـوده هـوايي اسـت كـه از        فشار كم ايجاد مي
تر را به سـمت بـالا    كند و هواي نسبتاً گرم سمت قطب به طرف آن حركت مي

  راند.   مي
  )26)، نواحي طبيعي، صفحة 2جغرافيا ((  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 228
باشـد. در   شكل صورت سؤال يك طاق دريايي ناشي از حفر مواد در ساحل مـي 

هاي سنگي  ها چون ستون نتيجة فرسايش سواحل، اشكال مختلفي از ناهمواري
ناهمواري ها اشكال  آيند كه به آن هاي دريايي به وجود مي دريايي، غارها و طاق

 گويند. ناشي از حفر مواد (كاوشي) مي
اي، از جمله اشـكال   ها و زبانه يا دماغة ماسه ها و جزاير مرجاني، باتلاق سنگ آب

  شود. گذاري مواد (تراكمي) محسوب مي ناهمواري ناشي از رسوب
  )50و  49 هاي ه)، نواحي طبيعي، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 229

هاي چهارگانه در كشـورها و نـواحي مختلـف جهـان،      نسبت اشتغال در فعاليت
هاي مهـم بشـر امـروز، تـأمين غذاسـت و       متفاوت است. يكي از نيازها و نگراني
  شود. هاي مهم همة كشورها محسوب مي امنيت غذايي، جزء اهداف و برنامه

  )84ة انساني، صفح)، نواحي 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 230
تنهايي منشأ قدرت نيست. اگـر   مندي از منابع انرژي و معدني يك كشور به بهره

اين منابع در اين كشور در جهت توسعة صنايع قرار بگيرند، در قدرت آن كشور 
ها باشد، يك ويژگي منفي  ي وابسته به صادرات آنمؤثرند، اما اگر اقتصاد كشور

  شود.   و عامل كاهش قدرت ملي تلقي مي
  )151ة )، نواحي سياسي، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 231

هر هاي اقماري يك مادرش ـ ها و شهرك (منطقة ابَرشهري)، حومه  در مگالاپليس
 خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي ها و شهرك به حومه

  )14ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 232
وجود مشكلات در نواحي روستايي بدين معنا نيست كه همـة شهرنشـينان در   

  برند.   سر مي دارند يا همة روستاييان در فقر بهجهان سطح زندگي بالايي 
  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 233

گزيني واحدهاي توليدي،  هاي اقتصادي و مكان ونقل در فعاليت از آنجا كه حمل
اي از جغرافياي  ونقل شاخه ي دارد، جغرافياي حملخدماتي و تجاري نقش مهم

 شود. اقتصادي محسوب مي
  )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 234

چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانة آبدهي آن بيشتر شود، سـيل رخ  
شوند امـا همـة    . بيشتر رودها، طي سال، يك يا چند بار دچار سيل ميدهد مي

قدر افزايش يابـد كـه از ظرفيـت     بار نيستند. اگر آبدهي رود آن ها خسارت سيل
 بار رخ داده است. رود فراتر برود و سرريز شود، سيلِ خسارت
  )89)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
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 (زهرا داميار)  »4«گزينة  - 235
بيني مخاطرات طبيعي بـه طـور    اي در مطالعه و پيش ه از تصاوير ماهوارهاستفاد

  روزافزون در حال گسترش است.
مديريت مخاطرات طبيعي در سه مرحله، يعني قبل از وقوع، حين وقوع و بعـد  

مربوط به » 3«و » 2«، »1«هاي  گيرد. عبارت گزينه از وقوع مخاطره صورت مي
بـه مـديريت   » 4«ري است، اما عبارت گزينـة  مرحلة قبل از وقوع يعني پيشگي

 بعد از وقوع سيل اشاره دارد. 
  )113و  100 هاي ه)، مخاطرات طبيعي، صفح3جغرافيا ((  

----------------------------------------------  

  
  
 

  )نيما جواهري(   »2«گزينة  - 236
شده باشند ما معلوم و شناخته ممكن است تصورات سازندة يك تصديق براي

ها براي ما مجهول باشد. براي مثال مـا  اما كل حكم و تصديق برساخته از آن
چيسـت. امـا   » مفيد براي پوسـت «دانيم كه چيست، و مي» سيب«دانيم مي

در اين حالـت تصـورات   ». سيب براي پوست مفيد است«ممكن است ندانيم 
  مجموع مجهول است.اين تصديق معلوم هستند اما تصديق در 

سازندة يك تصديق مجهـول هميشـه معلـوم    گونه نيست كه تصورات  اما اين
  ها مجهول باشند.باشند، ممكن است تمام تصورات يا تعدادي از آن

  )9 تا 7 هاي ، صفحهمنطق، ترازوي انديشه(منطق، 
----------------------------------------------  

  )راهنماچين يحس(   »4«گزينة  - 237
شنود امكان دارد دچار ابهام شـود كـه خـود فـرد      فردي كه اين جمله را مي

  كشيده است. كشيده يا پدر فرد گوينده سيگار مي گوينده سيگار مي
   :ها بررسي ساير گزينه

مغالطه ابهام در مرجع ضمير نداريم زيرا ضمير كه بعد از لبـاس  »: 1«گزينة 
  آمده مرجع آن مشخص است.

پولش بـه مرجـع مفـرد بـر ميگـردد و آن هـم جـز مـادر         كيف »: 2«گزينة 
  تواند باشد چون فرزندان مادر جمع هستند. نمي

ابهام در عبـارت داريـم از نـوع مشـخص      ةدر اين مورد ما مغالط»: 3«گزينة 
نبودن عبارت محذوف (به خوردن هندوانه ميل ندارد يا بـا ساسـان هندوانـه    

  .خوردن را دوست ندارد)
   .ابهام در مرجع ضمير نيست ةبه معناي وجود مغالط وجود ضمير نكته:

  )18 و 17هاي  ، صفحهلفظ و معنا(منطق، 
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 238
همة مفاهيم ذكرشده در گزينة چهـارم مفهـوم كلـي هسـتند. در تشـخيص      

» فلسفة يـازدهم «يا » انسانيكنكور «، »تنها كتاب منطق من«مواردي نظير 
كننـد و  بايد توجه كنيد كه به يك مورد خاص و منحصر به فرد اشـاره نمـي  

  ها فرض كرد.توان افراد و مصاديق متعددي براي آنمي» نوعاً«
  ها:بررسي ساير گزينه

  كلي ـكلي  ـكلي  ـ: جزئي »1«گزينة 
  كلي ـكلي  ـجزئي  ـ: كلي »2«گزينة 
  كلي ـكلي  ـجزئي  ـ: جزئي »3«گزينة 
تـوان  اوصافي هستند كه مي» شيخ اجل«يا » الغيبلسان«القابي نظير  نكته:

ي نيسـتند و  يزنسبت داد و مانند اسامي اشخاص جبر افراد ديگر و متعددي 
  روند.مفهوم كلي به شمار مي

  )21 و 20هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(منطق،     

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 239

فلزي كه در دماي طبيعي «سي مثالي مطرح شده كه جيوه را به در كتاب در
تعريف كرده است و اين تعريف را تعريفي درست محسوب كرده » مايع است

چيـزي كـه در دمـاي    « از است. در اين تعريف مفهوم خـاص عبـارت اسـت   
كه با مفهوم مجهول نسبت عموم و خصوص مطلق دارد » طبيعي مايع است

جيوه ندارد. اما با آمدن به همراه فلز يك تعريف جامع و و لزوماً اختصاص به 
  سازد.مانع مي

  )31ة ، صفحاقسام و شرايط تعريف(منطق، 
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »4«گزينة  - 240

د ج بعضي غير«شود را عكس كنيم، مي »هر ج غيرد است«صادق  ةاگر قضي
شـود  ست. حال اگر اين قضيه را نقـيض كنـيم مـي   صادقي ا ةكه قضي »است

اخيـر را   ةقضـي كاذبي است. اگر متضاد اين  ةقضيكه  »هيچ غيرد ج نيست«
كه صدق و كذب آن نامشـخص اسـت،    »هر غيرد ج است«شود بنويسيم مي

  رسيم. به صدق نمي زيرا در تضاد از كذب لزوماً
  )68و  67، 64، 63 هاي صفحه، احكام قضايا(منطق،  

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 241

موجبـة  «بودن علامت موضوع و محمـول زمـاني اسـت كـه قضـية مـا       منفي
باشد. پس قياسي را بايد انتخـاب كنـيم كـه نتيجـة موجبـة جزئـي       » جزئي

  خواهد داشت.
پس نتيجه هم هنگامي كه يكي از مقدمات قياس ما سالبه باشد  نكتة تستي:

در صورت اعتبار قيـاس حتمـاً داراي نسـبت سـالبه خواهـد بـود. (بنـابراين        
  شوند)رد مي 3و  1هاي گزينه

رد  2قياس معتبر با دو مقدمة جزئيه نـداريم. (بنـابراين گزينـة     نكتة تستي:
  شود)مي

  )77 و 76هاي  صفحه، قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 242

زمـان صـادق نيسـتند؛     زمان كاذب و هـم  در انفصال حقيقي هر دو قضيه هم
بنابراين اگر يك طرف كاذب باشد (كذب د يا همان صدق غيرد) طرف ديگر 

  حتماً صادق است (صدق ج).
  ها:بررسي ساير گزينه

ج) بـه كـذب    : از كذب يك طرف منفصله (صدق غيـرج = كـذب  »1«گزينة 
  طرف ديگر (صدق غيرد = كذب د) رسيده است؛ كه نادرست است.

: از صدق يك طرف منفصله (صدق د) به صدق طرف ديگر (كذب »2«گزينة 
  غيرج = صدق ج) رسيده است؛ كه نادرست است.

: از كذب يك طرف منفصله (كذب ج) به كذب طرف ديگر (صدق »4«گزينة 
  ادرست است.غيرد = كذب د) رسيده است؛ كه ن

  )93و  92هاي  ، صفحهثناييشرطي و قياس است ةقضي(منطق، 

 فلسفه و منطق



  29: ةصفح  انساني دوازدهماختصاصي   1401 رـتي 3نامة آزمون  پاسخ - )8پروژة ( 
 

  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 243
  ها:بررسي گزينه

 ةها انداخت و عمومي كـرد، واژ آن چيزي كه سقراط بر سر زبان»: 1«گزينة 
  بود.» فلسفه«

رديـف نشـدن بـا     هـم بـود.  سـقراط  علت اصلي تواضع و فروتني »: 2«گزينة 
 تمالي است.علت اح ها سوفيست

سوفيست در ابتدا به معناي دانشمند و فرد دانا بود. فيلوسوفوس »: 3«گزينة 
دلالـت اوليـة   يا فيلسوف نيز در گذر زمان به معناي دانشمند تلقي شد. پس 

 در واقع يكي بود. وسفوفيلوسه از سوفيست با تلقي ثانوي
 ةم ـدر آن زمان فلسـفه دلالـت بـر دانـش خاصـي نداشـت و ه      »: 4«گزينة 
 شد.ها را شامل مي دانش

  )7ة ، صفحچيستي فلسفه، فلسفة يازدهم( 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »1«گزينة  - 244
كوشـند بـا كاسـتن از    خـوانيم: فيلسـوفان مـي   مـي » هادوري از مغالطه«در 

ائل بنيادي ها، فهم درستي از حقايق، چه در عالم هستي و چه در مس مغالطه
زندگي، ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبي كه خالي از مغالطه باشـد، بيـان   

  كنند.
خوانيم: اولاً فيلسوف دربارة مسائل بنيـادين بـه   مي» استقلال در انديشه«در 

شـود و  با روش درست وارد اين قبيل مسائل مي كند؛ ثانياًنحو جدي فكر مي
  و استدلال است؛ نه تابع افراد و اشخاص.دهد. او تابع برهان پاسخ مي

خوانيم: افراد متفكـر و انديشـمند ايـن    مي» رهايي از عادات غيرمنطقي«در 
دهند و اگر منطبـق بـا   جوامع، اين قبيل افكار را مورد نقد و ارزيابي قرار مي

كنند ساير مردم را نيـز  پذيرند و تلاش ميها را نمي عقل و استدلال نبود، آن
  بودن آن افكار آگاه كنند.به باطل

  )24تا  22 هاي ، صفحهفلسفه و زندگي، (فلسفة يازدهم
----------------------------------------------  

  )حسين راهنماچي(   »4«گزينة  - 245
را درك كند و هم امور نامحسوس (طبيعي)  امور محسوسهم تواند  عقل مي

  را.
  :ها بررسي ساير گزينه

سي خاص انسان نيست و حيوانات ديگر هم شـناخت  شناخت ح»: 1«گزينة 
تر هم باشند (ماننـد عقـاب در    حتي ممكن هست قوي ،حسي را دارا هستند

  .حواس بينايي)
مباني علوم طبيعي (تجربي) با شناخت عقلي محـض بـه دسـت    »: 2«گزينة 

  .آمده است (فارغ از تجربه)
تعالي نفـس و   تقويت ايمان و ،شرط رسيدن به شناخت شهودي»: 3«گزينة 

  نه برعكس. ،ستا …
  )54 تا 51هاي  ه، صفحابزارهاي شناختيازدهم،  ة(فلسف

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »1«گزينة  - 246
از نظر افلاطون قوة نطق و قابليت حيات مربوط به نفس است و ارسـطو نيـز   

ال نيـز بـه ايـن    ؤكور در صورت س ـاين نظر استاد خود را پذيرفت. عبارت مذ
  نكته اشاره دارد كه از نظر سهروردي نفس داراي حيات و زنده است.

  )72ة ، صفح)1( چيستي انسانيازدهم، فلسفة (

  )نيما جواهري(   »3«گزينة  - 247
مادي است كه خواص جسم از جمله زمان و مكـان و  روح امري مجرد و غير

كند گويد روح در بدن حلول ميسينا ميبعد و امتداد و .... را ندارد. اينكه ابن
شود، بـه ايـن معنـا    گويد روح از تكامل جسم ايجاد مييا اينكه ملاصدرا مي

نيست كه روح درون بدن است و هردوي اين افراد بـر نادرسـتي ايـن گـزاره     
يابـد و ملاصـدرا   گويد روح در بـدن ظهـور مـي   سينا مي توافق نظر دارند. ابن

  ن است (نه اينكه درون بدن است).گويد روح باطن بد مي
  )81و  79هاي  ، صفحه)2چيستي انسان (يازدهم، فلسفة (

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 248
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «ترتيب حالـت افـراط سـه قـوة      به

  »جربزه، تهور و شره«ند از: ا عبارت
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «لت تفـريط سـه قـوة    ترتيب حا به

  »سفاهت، ترس، خمودي«ند از: ا عبارت
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «ترتيب حالت اعتدال سـه قـوة    به

  »داريحكمت، شجاعت، خويشتن«ند از: ا عبارت
  )87 ، صفحةگرا انسان، موجودي اخلاقيازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 249
در صورتي كه محمول با موضوع اتحاد مفهومي و مصداقي داشته باشـد و يـا   
اينكه محمول از ذاتيات موضوع باشد، حمل اولي ذاتي خواهد بـود. بنـابراين   
حمل تعريف مفهومي صحيح بر ذات (انسان حيوان ناطق است)، حمل يـك  

ت (انسان حيـوان اسـت) و حمـل يـك ماهيـت و ذات بـر       مفهوم ذاتي بر ذا
  شود.خودش (انسان انسان است)، حمل اولي ذاتي محسوب مي

اما حمل مفاهيم ذاتي يك ماهيت بر يكديگر هميشه حمل اولي ذاتي نيست. 
از » ناطق«داراي حمل شايع صناعي است و » حيوان ناطق است«مثلاً قضية 

  شود.محسوب نمي» حيوان«ذاتيات 
  )5ة ، صفحهستي و چيستيدهم، دواز ة(فلسف

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 250
الوجود بالغير هر دو ضـرورت وجـود دارنـد. امـا     الوجود بالذات و واجبواجب

الوجود بالـذات از ناحيـة ذات خـود آن اسـت. امـا      ضرورت وجود براي واجب
كند و ضـرورت  لغير ضرورت وجود را از ناحية غير دريافت ميالوجود باواجب

  نفسه) ندارد.از جانب خود (وجوب في
  ها:بررسي ساير گزينه

الوجود ضرورت وجود ايجاد شـده  گونه نيست كه براي واجب : اين»1«گزينة 
الوجود بالذات، ذاتاً ضرورت وجـود دارد و وجـود بـرايش واجـب     باشد، واجب

  است.
الوجود است كه اقتضايي نسبت به بودن ندارد (يعنـي  اين ممكن :»2«گزينة 

الوجود اصـلاً امكـان وجـود نـدارد و همـواره      تواند باشد يا نباشد)، ممتنعمي
  معدوم است.

الوجود اقتضايي نسبت به وجود ندارد (اين جمله به معني : ممكن»3«گزينة 
وانـد باشـد يـا    تاين نيست كه وجود ندارد، بلكه بدين معنـي اسـت كـه مـي    

  الوجود است كه اقتضاي وجود دارد.نباشد). اين واجب
  )12 تا 9هاي  ه، صفحممكناتجهان هم، دوازدفلسفة (
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  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 251
كند كه رابطة عليت در حس و تجربه مكشـوف نيسـت و ايـن    هيوم بيان مي

ا مشـخص  آمدن (تعاقب) دو حادثه را بـراي م ـ سرهمابزار صرفاً توالي و پشت
كند كه حس جـز  كند. ابن سينا نيز چنين نظري را قبول دارد و بيان ميمي

برد. اما ابن سـينا راه ديگـري را بـراي اثبـات اصـل      به توالي حوادث پي نمي
گشايد و اين اصل را صـرفاً ناشـي از عـادت ذهنـي مـا      عليت با ابزار عقل مي

ارف مـا بـر پايـة حـس و     )، اما از نظر هيوم تمامي مع ـ2داند (رد گزينة نمي
  )4و  1هاي تجربه است و عقل محض را قبول ندارد. (رد گزينه

  )17و  16هاي  ه، صفحي و معلوليجهان علّدوازدهم، فلسفة (
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 252
ه در خود كنش از نظر كانت معيار و قانون فعل اخلاقي معياري عقلي است ك

نهفته است. ما بايد وظيفة خود را صـرفاً بـراي انجـام وظيفـه انجـام دهـيم.       
بودن يك كـنش بسـته بـه عوامـل بيرونـي نظيـر سـعادت، منفعـت،         اخلاقي

دستورات خداوند و .... نيست. خود كار يـا درسـت اسـت يـا نادرسـت و مـا       
نـي متوسـل   توانيم براي توجيه يك عمل غيراخلاقي به يـك عامـل بيرو   نمي

بودن يـا نبـودن   شويم. اما توجه كنيد كه اين بحث در رابطه با معيار اخلاقي
شدن كنش اخلاقي وجود باشد. اما كانت براي تحقق و انجامهاي ما مي كنش

ار نباشـد، كـنش   دانـد؛ زيـرا تـا اختي ـ   م مـي خداوند و عـالم غيرمـادي را لاز  
ه باشد، وجود نفس و جهان اي نيست و براي اينكه انسان اختيار داشت اخلاقي

  غيرمادي و خداوند ضروري است.
  ها: بررسي ساير گزينه

ها با سعادت يا فضـيلت  بودن اعمال ما بسته به اتصال آناخلاقي»: 1«گزينة 
  خاصي نيست.

بودن يك كنش در خود آن نهفته است و بـا عقـل   معيار اخلاقي»: 2«گزينة 
  شود، نه با فرامين خداوند.دريافته مي

بـودن يـا   هرچند خداوند يا هر عامـل بيرونـي ديگـر در اخلاقـي    »: 3«گزينة 
هـا بـراي تحقـق و    د آنوكنند، اما وجهاي ما تغييري ايجاد نمينبودن كنش

  شدن افعال اخلاقي لازم است.انجام
  )36 ة، صفحاولقسمت  -فلسفه خدا دردوازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  )ا جواهريمني(   »2«گزينة  - 253
اگر بخواهيم دليل فارابي را براي رد تسلسل علل نامتنـاهي بـه بيـاني ديگـر     

نهايت باشد، به ها بخواهد بيتوان گفت اگر تعداد علتبندي كنيم، ميصورت
نهايت پديده موجود باشد تا نوبت به معلول پـيش  معني آن است كه بايد بي

  پذير نيست.چيزي امكانروي ما برسد و چنين 
  )43ة صفح قسمت دوم، -خدا در فلسفهدوازدهم، فلسفة (

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 254
هـاي آن  ها و روابـط پديـده  گيري علوم طبيعي در گروي كشف ويژگيشكل

علاوه بـر كشـف    طبيعت بايد» عالم«و » دانشمند«سينا است. اما از نظر ابن
وجودي  ن طبيعت با مبدأاين جها هاي آن، به رابطةو روابط پديدهها ويژگي

  آن نيز بپردازد و در آن تفكر كند. 
  )81و  80هاي  ه، صفحدورة ميانيدوازدهم، فلسفة (

  )حسين راهنماچي(   »4«گزينة  - 255

 ـ ا از اصـالت وجـود تـأثير گرفتـه    هاي ديگر ملاصدر به دليل اينكه ديدگاه د، ان
  گويند. مي »اصالت وجودي«گاهي را او  فلسفة

  نادرست: هاي عبارتبررسي 
 هـا ابتكـاري نبودنـد،    بعضي از اصول فلسفي ملاصدرا ابتكاري بودند بعضي -

  مطرح بودند. يعني قبلاً
گرفـت نـه    ييـد كمـك مـي   أملاصدرا از شهود و وحي به عنـوان شـاهد و ت   -
  استدلال. عنوان پاية به
     نه برعكس. ،درآمديشنهاد شيخ بهايي به شاگردي ميرداماد ملاصدرا به پ -

  )92و  91، 88هاي  ه، صفحدوران متأخردوازدهم، فلسفة (
----------------------------------------------  

  
  

  )مهدي جاهدي(  »1«گزينة  - 256

تعريف «و ويژگي شناسان نيز هست با د روش علمي كه روش مورد نظر روان
  شود. شناخته مي» تكرارپذيري«و » عملياتي

  )19و  18هاي  هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 257
شـود كـه توصـيفي از يـك پديـدة       مربـوط بـه شـرايطي مـي     »بينـي  پيش«

شناختي داشته باشيم و دليلي براي ظهور آن پديده يافته باشيم. در اين  روان
  كاري كنيم.  توانيم زمان ظهور آن پديده را بفهميم و آن را دست صورت، مي

  ها: تشريح ساير گزينه
  توصيف مفهوم انگيزه»: 1«گزينة 
  عنوان دليل آن تبيين مفهوم هدف و بيان انگيزه به»: 3«گزينة 
بـه    توجـه  مـدت بـا   توصيف مفاهيم حافظة كاري و حافظة كوتاه»: 4«گزينة 

  ها هاي آن مقايسة ويژگي
  )15و  14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »3«گزينة  - 258
اشـاره   »تبيـين «جملة اول بـه  اين عبارت از دو جمله تشكيل شده است كه 

المجموع، اين عبارت با بـه دسـت آوردن تبيـين، توانسـته      دارد اما من حيث
  آموزان چگونه است. بيني كند كه تثبيت حافظة دانش پيش

  )15و  14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »4«گزينة  - 259
  ها: تشريح ساير گزينه

  مند است. دانشمند برخلاف فرد عادي، منظم و قاعده»: 1«گزينة 
  به تكرارپذيري اشاره دارد.»: 2«گزينة 
  به تعريف عملياتي اشاره دارد.»: 3«گزينة 

  )19و  18 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

 شناسيروان
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  )نژاد فرهاد علي(  »3«نة گزي - 260
ادراكـي، هـداياي بـزرگ را فـارغ از ارزششـان، بـه        پردازشدليل  كودكان به

  دهند.  هداياي كوچك ترجيح مي
ولـي   ،شـوند  حركات درشت و ظريف هـر دو در دورة كـودكي آموختـه مـي    

شـوند. يـادگيري حركـات مربـوط بـه رشـد        حركات ظريف ديرتر ظاهر مـي 
  جسماني است.
هـاي   جـنس  ورة دبستان از لحاظ اجتماعي دوست دارند بـا هـم  كودكان در د

  خود بيشتر بازي كنند. 
بـه انتقـاد   نسبت هاي منفي رشد شناختي نوجوانان، حساسيت  يكي از پيامد

  است. ديگران 
  )56و  51، 48، 47هاي  ه، صفحشناسي رشد روانشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
 )حميدرضا توكلي(  »2«ينة گز - 261

  ها: تشريح ساير گزينه
  دهد.  اي را كاهش نمي رؤياپردازي در واقعيت فاصله»: 1«گزينة 
  مختص به هر جنس در حيطة هويت رواني است.  رفتارهاي»: 3«گزينة 
اي از خوب و  طرفه اين است كه آميزه مراد از نگرش جزئي و يك»: 4«گزينة 

گرايي  ها را ببيند كه اين باعث آرمان ط يكي از آنبد وجود نداشته باشد و فق
  بايد نوجوان را تشويق كرد كه بد و خوب را با هم ببيند.  بنابراين ؛شود مي

  )63و  59، 56هاي  ه، صفحرشد شناسي شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  )نژاد د عليفرها(  »4«گزينة  - 262
هـاي   يـك از گيرنـده   شود كه هيچ يت حسي به حالتي اطلاق ميشرايط محروم

هاي بيرونـي تحريـك نشـوند.     وسيلة محرك حسي فرد مثل چشم، گوش و... به
شود. مطالعات  نوعي شكنجه تلقي مي ،بودن آن دليل آزارنده محروميت حسي به

  دارند.» احساس«خصوص انسان، نياز به  دهد كه موجودات زنده، به نشان مي
  )69ة صفحتوجه، ادراك، ، احساسشناسي،  وان(ر  

----------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »2«گزينة  - 263
  ت نادرست:اتشريح عبار

  حسي چيزي در حدود نيم ثانيه است. زمان بازيابي اطلاعات از حافظة»: 1«گزينة 
  افتد. ميحسي به صورت حسي اتفاق حافظة رمزگرداني در »: 3«گزينة 
حافظـة  حسي در صـورت توجـه بـه    حافظة اطلاعات موجود در »: 4«گزينة 
  روند. مدت مي كوتاه

  )97تا  95 هاي هصفح، حافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  )كوثر دستوراني(  »3«گزينة  - 264
رد ضـعيف افـراد در   عملك ـعلـت  در صورت يكسان بودن اثر گذشـت زمـان   

  است.حافظه تداخل اطلاعات ناشي از يادگيري مطالب 
  )102و  96 هاي هصفح، حافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 265

توجه با تمركز متفاوت است. اگر توجه مداوم و پايدار باشـد، در آن صـورت بـا    
تمركز مواجه هستيم. اغلب به دليل ارتبـاط نزديـك ميـان دو مفهـوم توجـه و      

  .  تمركز، همة افراد قادر به تفكيك آن دو نيستند
  )73ة صفحاحساس، توجه، ادراك، شناسي،  (روان  

  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 266
» 4«مربوط به خطاي اضافه كـردن و گزينـة   » 3«و » 2«، »1«هاي  موارد گزينه

  .اي حذف كردن استمربوط به خط
  )99 ةصفححافظه و علل فراموشي، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 267

زدن دو  كردن مسئله نيست. در مسئلة گره اثر تجربة گذشته (انتقال) همواره آسان
تواند  استفاده بداند، نميطناب، اگر شخص انبردست را فقط در كارهاي فني قابل 

  حل را پيدا كند.  راه
هـاي غيرمعمـول،    دقت كنيد كـه اسـتفاده از وسـايل در راه    »2«در مورد گزينة 

  حل مسئله. است، نه بازبيني راه همربوط به بازبيني تجربة گذشت
  )123تا  121، 117 هاي ه، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
  )كوثر دستوراني(  »1«گزينة  - 268

ه كمتر است، مسـائل علـوم انسـاني    شد رو در مسائل خوب تعريف موانع پيش
  )4و  3، 2هاي  (رد گزينه .نشده هستند اً از نوع خوب تعريفعمدت

  )119و  118هاي  هصفح) حل مسئله، 1تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 269
  .شود مي ]معلول[باعث پرخاشگري  ]علت[ناكامي 

   شود. مي ]معلول[باعث فشار رواني  ]علت[ناتواني در حل مسئله 
  )130 ة، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
  )حميدرضا توكلي(  »2«گزينة  - 270

و هرچنـد  شـخص دارد   ةگيري مهم است چون تأثير بسزايي در آيند اين تصميم
  .پيچيدة زندگي استمهم و هاي  گيري ولويت است، اما يكي از تصميمداراي دو ا

  )140و  139 هاي هگيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
---------------------------------------------  

  )اهديمهدي ج(  »2«گزينة  - 271
هستي به جاي فكر كردن و انتخاب بهترين رشته بـراي خـود، كوركورانـه از    

» وابسـته «ري او ي ـگ پـس سـبك تصـميم    ؛ديگر داوطلبان پيروي كرده است
  است.

  )149و  145 هاي هصفحگيري،  ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )يمهسا عفت(  »2«گزينة  - 272
امنيت شغلي و بازار كار به مرحلة ارزيابي پيامدهاي هـر انتخـاب يـا     بررسي

  .اولويت اشاره دارد
  )148، صفحة گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 273

تـر از نيازهـاي   شـود كـه فرا   گاه به عواملي توجه مـي  در بررسي چرايي رفتار
زيستي و مادي است؛ مانند فردي كه براي كسب اسـتقلال و نـه نيـاز مـالي     

كند؛ به مجموعه عوامل فرازيستي كه باعث به حركـت   شروع به كاركردن مي
  . گويند شود، نگرش مي درآوردن رفتار و شناخت ما مي

  )160ة صفحانگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »4«گزينة  - 274
يـا شـناخت و   هاي هر فـرد   شناخت  شناخت از مجموعه هماهنگ نبودن دو

  شود. ناميده مي» ناهماهنگي شناختي«ن ارفتارم
  )169صفحة انگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )مهسا عفتي(  »1«گزينة  - 275

كـارايي  انتظار داشـته باشـيم،    ن است كه ما زماني كهادراك كارايي مبين اي
توانيم از پس فعاليتي بربياييم و دانـش و مهـارت لازم در    لازم را داريم و مي

 .زنـيم  آن فعاليـت مـي  انجـام  انجام دادن آن كار را در خود ببينيم، دست به 
  ها مربوط به ادراك كنترل هستند.  موارد ساير گزينه

  )173و  172هاي  ه، صفحه و نگرشانگيزشناسي،  (روان  


